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  سخن مترجم

باشـد كـه    مـي  / سلام احمد بـن عبـدالحليم دمشـقي   اين كتاب يكي از تأليفات شيخ الإ
، امـا  و تاكنون بارها به چاپ رسيده استهمچون ديگر تأليفاتش مقبول عام و خاص گرديده 

به مقبوليت آن بـويژه در ميـان   بر اين كتاب انجام داد  / دين آلبانيال كاري كه علامه ناصر
دانش آموختگان و نسل جديد، افزود؛ چرا كه وي سره را از ناسـره و احاديـث صـحيح را از    
ضعيف، جدا كرد و كتاب را شايسته و بايسته بـا نـام (صـحيح الكلـم الطيـب) بـه خواننـدگان        

اي كـه   و خاص بـه آن روي آوردنـد بـه گونـه     تاد و عاماين كار وي بسيار بجا افتقديم نمود، 
مردمـاني  وارسته با اين كتـاب بـا خـداي خـود ارتبـاط برقـرار كردنـد و        هزاران هزاران انسان 

و  و رايگان ميان مردم تقسيم كردند ،ي شخصي آن را چاپ خيرخواه و دانش دوست با هزينه
اي از اين كتاب ارزشمند در آن  سخهشد كه ن مياي يافت  سرانجام در جهان عرب كمتر خانه

 همتاست، براي اين كه شما نيز به اين كتاب دسترسي گانه و بينباشد، اين همه فضل خداوند ي
داشته باشيد و از آن بهره ببريد، با عـون و توفيـق الهـي آن را بـه زبـان فارسـي برگردانيـدم و        

ران و خواهران مسلمانم قرار ي فارسي آن همچون اصلش مورد قبول براد اميدوارم كه ترجمه
گيرد و خداوند در روزي كه مال و بنـون ديگـر سـودمند نخواهـد بـود، آن را بـرايم مفيـد و        

   موجب رستگاري بگرداند.
  جمعين.وصلي االله علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أ

  عبدالقدوس دهقان
  سراوان 86پاييز
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  مقدمه مصحح

مـن   ،عمالناره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أإن الحمدالله، نحمده ونستعينه ونستغف
وأشهد لا االله وحده لا شريك له إله إ لاومن يضلل فلا هادي له و أشهد أن يهده االله فلا مضل له 

  ما بعد:أ. رسولهأن محمداً عبده و
بـه بنـده پيشـنهاد     »المكتب الإسلامي« ي برادر بزرگوارم استاد زهير شاويش مدير مؤسسه

تعالي را مختصر كنم، من پيش  /سلام ابن تيميه اثر شيخ الإ »طيبالكلم ال«د كه كتاب نمو
 از آن احاديث كتاب مذكور را تخريج نموده و بر آن توضيحاتي نگاشـته بـودم كـه در سـال    

توسط ايشان به چاپ رسيده بود، به انجام آن همت گماشتم، بالخصوص ايـن كـار    )هـ1385(
كرده بودم، جامـه   اني كتاب به آن دهد كه به نصيحتي كه در مقدمه يامكان م ،به خوانندگان

كنم تـا   توصيه ميبه خوانندگان اين كتاب و ديگران، «پوشانند؛ زيرا آن جا گفته بودم: عمل ب
نـد و مـا بـا توضـيحاتي كـه بـر احاديـث        نبـه آن عمـل نك  اند  نگشته  ئنممطاز ثبوت احاديث 

ثابـت   ص ايم، هر حـديثي كـه از رسـول االله    مكان پذير كردهايم، اين كار را ساده و ا نگاشته
به آن عمل كند و بر آن چنگ زند، و گرنه رهايش كند؛ چـرا كـه احاديـث صـحيح و      ،باشد

كند، من حتم دارم كه مسلماني كه بتواند بـر ادعيـه، اذكـار و     ثابت براي عبادتگزار بسنده مي

ــول االله ــت از رس ــاً   ص اوراد ثاب ــد، قطع ــل نماي ــرهعم  ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω… ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς⇔ ي  از زم

≈γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω  :قرار خواهد گرفت ).35(الأحزاب«.  

كـه   ،بر كسي پوشيده نيست كه عرضه نمودن سنت و احاديث نبوي، شسته و رفته به مردم
تـر   مفيـدتر و پـذيرفتني   بنيادي ازديـدگاه محـدثين، نباشـد، بسـيار     گونه حديث بي در آن هيچ

هاي  متأسفانه بسياري از كتاب بنياد و ساختگي، از عرضه آن، آميخته با روايات بيهد بود خوا
و ايـن  ذكار، و ل ـا و دراهاي او با آن آميخته است، بخصوص كتاب -چه رسد به بقيه -حديث

كه به آن دسته از احاديث اشاره و احاديث صحيح و ضعيف از همـديگر متمـايز شـده باشـد،     
ضـه  رترديـد ع  ايـم، بـي   تحقيق اين كتاب و كتاب هاي ديگر، عمـل نمـوده   آن گونه كه ما در

تـر   بسيار مفيدتر و حفظ و عمل بر آن ساده ،بنياد و ساختگي پيراسته از احاديث بي ،نمودن آن
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  خواهد بود.
ا بـه عنـوان   هـا ر  ام و آن به اين منظور در بسياري از مؤلفاتم، اين روش را در پيش گرفتـه   

 »زيادتـه صحيح الجـامع الصـغير و  «و اخيراً  »صحيح الترغيب والترهيب«و  »دداو صحيح ابي«
به چـاپ رسـيده، بـه خواننـدگان تقـديم       »ضعيف الجامع الصغير وزيادته«كه جلد اول آن و 

  ام. كرده
 را در لبـاس  »الكلـم الطيـب  «توافق كـرديم كـه    »المكتب الإسلامي«اين گونه شد كه با 

و پيراسته از احاديـث غيـر ثابـت منتشـر كنـيم، و       »م الطيبصحيح الكل«جديد، تحت عنوان 
كه حـديث را در  وي، و نام اماماني برداشتيم و غالباً نام صحابي را را از تيرها »فصل«ي  كلمه

نبـود، حـذف    »صـحيح «و توضـيحاتي را كـه متناسـب بـا ايـن      اند،  كتاب هاي خويش آورده
  كرديم.

مندان  ايم تا علاقه را آورده »الكلم الطيب« ي آن در اصل كتاب در آخر هر حديث شماره
و از احاديث حذف شـده   به راحتي بتوانند سند و توضيحات مربوط به آن را ملاحظه فرمايند

  و علت حذف آن اطلاع يابند.
از خداوند متعال خواستارم كه آن را از ما بپذيرد و آن را بـراي عمـوم مسـلمانان سـودمند     

  الحمدالله رب العالمين.بگرداند، و آخر دعوانا أن 
  1390شوال  26بيروت 

  محمد ناصر الدين الألباني
  

أشهد و ىعباده الذين اصطف ى، وسلام علىأشرف خلقك محمد والله الحمد وكف ىعلاللهم صل 
  .رسولهعبده وأشهد أن محمداً إله إلا االله وحده لا شريك له و أن لا

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… Ν…Ρ√ΣΤ∈Ω ‚�⌠ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70)†فرمايــد:  خداونــد متعــال مــي

⌠ Ψ̃∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ¬Ρ∇ς√ ≈%⌠¬Ρ∇ΩΤŠΣΤ⇓Σ′  :71 -70(الأحزاب.(  

از خدا بترسيد و سخن حق بگوييد، تا خـدا كارهـاي شـما را اصـلاح كنـد و       !اي مؤمنان«
  .»مرزدگناهانتان را بيا
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̂〈 …≅√>∇Ψ∼ς√ΜΞ…… ΣŸΩ⊕π±ΩΤÿ 〉ψΨ∏ςفرمايد:  خداوند متعال مي ΘΨ∼ϑð≠√≅… ΣΩ∧Ω⊕√≅…Ω Σ Ψ̃∏ΗϑðΤ±√≅… ≈Ι&ΣΣ⊕ΩΤ⊇⌠≤ΩΤÿ  :فاطر)

10.(  
  .»برد عمل شايسته را بالا مي )خداوند(كند و  سخنان پاكيزه به سوي او صعود مي«

  ).152(بقره:  √ϖΨΤ⇓Σ≤Ρ<′≅†ΩΤ⊇… ⌠¬Ρ⌠≤ΤΤΣ{<′ςΚ… Ν…Σ≤ΤΣ|→≅…Ω ≈Ψفرمايد:  و مي

  .»پس مرا ياد كنيد تا من شما را ياد كنم و مرا سپاس داريد...«

  ).41(الأحزاب:  Ν…Σ≤Ρ<′≅…… Ωϑð/≅… …_≤{Ψ′ …_⁄κΨ‘ς ≈(41)فرمايد:  و مي

  .»خدا را بسيار ياد كنيد«

  ).35ب: (الأحزا ΤÿΞ≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω… ϑðΩ/≅… …_⁄κΨ‘ς ≈γ‹.Ω≤Ψ{.Πςϒ√≅…Ω⇔فرمايد:  و مي

كنند، (خداوند برايشان مغفرت و پـاداش عظيمـي    مردان و زناني كه خدا را بسيار ياد مي«
  .»فراهم نموده است)

  .)191(آل عمران:  –Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…… Ω⇐Σ≤Ρ<ϒΩΤÿ ϑðΩ/≅… †_Τ∧ΗΤΩ∼Ψ∈ …_�Σ⊕ΣΤ∈Ω υς∏Ω∅Ω ≈⌠¬ΞΨΤŠΣΤ⇒Σفرمايد:  و مي

  .»كنند اند، ياد مي لي كه بر پهلو خوابيدهكساني كه خدا را ايستاده و نشسته و در حا«

  ).45(انفال:  }ς′ΞΜ…… ψΣ�∼Ψ⊆ς√ _◊φΤΤΤΤΛΨ⊇ Ν…Σ�Σ‰Τ<’≅†ΩΤ⊇ Ν…Σ≤Σ{<′≅…Ω ϑðΩ/≅… ≈…_⁄κΨ‘Ω…فرمايد:  و مي

اي (از دشمن) رويارو مي شويد ثابت قدم باشيد و خدا را  اي مؤمنان! هنگامي كه با دسته«
  .»فراوان ياد كنيد

 …ς′ΜΞ†ΩΤ⊇… ψΣ�Τ∼φΤΤ∝ΩΤ∈ ⌠¬Σ|ς∇Ψ♥ΗΤΩΤ⇒ΤΘΩ∨ Ν…Σ≤Σ{<′≅†ΤΩΤ⊇ ϑðΩ/≅… ψΡΞ≤<Ψϒς ⌠¬Σ{ƒ∫:†φΤΤΤΤŠ…ƒ∫ ςΚ… فرمايـد:  و مي

ϑðŸφΤΤΤ→Κς… ≈%…_≤{Ψ′   :د، خدا را ياد خود را بجا آوردي )حج(ي كه مناسك هنگامو «). ٢٠٠(بقره

  .»ركرديد، بلكه از آن هم بيشت كنيد همان گونه كه پدرانتان را ياد مي

  ).9(منافقون:  …≅/&Ω�… ψΡ∇Ξ<∏ΣΤ� ¬Ρ∇Ρ√ΗΩ∨Κς… :‚Ω�Ω ¬Σ{ΣŸΗΤς√Κς… ⇑Ω∅ Ξ≤{Ψ′ ≈ϑðΨ‚فرمايد:  و مي

  .»(اي مؤمنان!) مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كند«

ــي ــد:  و مـ  β†Ω–Ξ⁄… ‚Πς� ⌠¬Ξ∼Ξ<∏ΣΤ� β〈Ω≤ΗΤΩ•Ψ� ‚Ω�Ω ε⊗Τ∼ΩΤŠ ⇑Ω∅ Ξ≤<Ψ′ ϑðΨ/≅… Ψζ†ΩΤ∈ΞΜ…Ω Ψ〈λς∏ϑð±√≅… Ψ∫:†Ω�ÿΜΞ…Ωفرمايـ

≈∗Ψ〈λΤΩ{ΘΩ∞√≅…  :37(نور.(  
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آنان را از ياد خدا و بر پا داشتن نماز و پرداختن زكات،  ،ستدو مرداني كه تجارت و داد «
  .»كند غافل نمي

ــي ــد:  و مـــ  …≅√>⊇Ρ<′≅…Ω… ð∠ΠςΤŠΘΩ⁄ ℑ ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤ� ⊥◊Ω⊃∼ΨāΩ Ω⇐Σ�Ω Ξ≤Ω•<√≅… Ω⇑Ψ∨ γΩ≥فرمايـــ

ΠΞΣŸΣ⊕<√≅†ΨŠ γ†Ω″›‚�≅…Ω ‚Ω�Ω ⇑Ρ∇ΩΤ� Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⊕<√≅… ≈(205)  :205(اعراف(.  

پروردگــارت را در دل خــود، از روي تضــرع و خــوف، آهســته و آرام، صــبحگاهان و  «
  .»شامگاهان ياد كن؛ و از غافلان مباش

  فضيلت ذكر

  فرمودند: صرسول االله -1
لتان نزد پروردگار اطلاع ندهم، عملي كه بيش از اترين اعم رين و پاكيزهآيا شما را از بهت«

گردد و برايتان از صدقه نمودن طلا و نقـره، و ايـن    هر عمل ديگر، باعث رفع درجات شما مي
نـد: بلـي يـا رسـول االله،     كه با دشمن رويارو شويد و گردن يكديگر را بزنيد، بهتر اسـت؟ گفت 

  .]1[»فرمودند: ياد االله
  فرمودند: صرسول االله -2
مـردان  «چه كساني هستند؟ فرمودنـد:   »مفَرِدون«پيشتازند، گفتند: يا رسول االله!  »مفَرِدون«

  .]2[»كنند و زناني كه پروردگار را بسيار ياد مي
  گويد:  عبداالله بن بسر مي -3

ه هميشـه،  مردي گفت: يا رسول االله! احكام دين بسيار است، مرا به كاري توصـيه فرمـا ك ـ  
  .]2[»انت هميشه به ياد خدا مشغول باشدانجامش دهم. فرمودند: (سعي كن) زب

  فرمودند: صرسول االله -4
  .]4[»كند، مانند زنده و مرده است كند و آن كه ياد نمي مثال كسي كه خدا را ياد مي«
  فرمودند: ص رسول االله -5
جلـس از جانـب االله موجـب    جا خدا را ياد نكنـد، آن م ن بنشيند و آ يهر كس در مجلس«

زيان و حسرت او خواهد شد و هر كـس جـايي دراز بكشـد و آنجـا خـدا را يـاد نكنـد، آن،        
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  .]5[»برايش موجب زيان و حسرت خواهد شدخواب 

*د، تهليل و تسبيحميفضيلت تح
  

  فرمودند: ص رسول االله -6
هو ، ولَه الحَمد وريك لَه، لَه المُلْكلا ش لاَّ االلهَ وحدهه إِلَإِ لاَ«هر كس روزانه صد بار بگويد: «

يٍء قَديِرلي كُلِ شهمتاسـت،   جز خداوند يگانه، معبودي (شايسته پرسـتش) نيسـت، او بـي   « »ع
. ثـواب ايـن   »ي اوست و او بر (انجام) هر كاري تواناست پادشاهي از آنِ او، و ستايش زيبنده

ست، و برايش صـد حسـنه ثبـت و از او صـد گنـاه      گفتار برايش، معادل آزاد نمودن ده برده ا
مانـد، و كسـي ديگـر، عملـي      گردد، و در آن روز تا شامگاه از شـيطان در امـان مـي    پاك مي

  .]6[»مگر كسي كه بيشتر از او عمل كندتر از عمل او نخواهد آورد،  شايسته
  فرمودند: ص رسول االله -7
گـردد.   تمامي خطاهايش پاك مـي  »بِحمدهسبحانَ االلهِ و«هر كس روزانه صد بار بگويد: «

  .]7[»ي كف دريا هم باشد گر چه به اندازه
  فرمودند: ص رسول االله -8
ــان        « ــداي رحم ــزد خ ــنگ و ن ــال گرانس ــرازوي اعم ــبك، در ت ــان س ــر زب ــه، ب دو كلم

  .]8[»بِحمده، سبحانَ االلهِ الْعظيمِسبحانَ االلهِ و«اند، پسنديده
  .»ستايم، پاك است خداي با عظمت را مي پاك است خدا، او«
  فرمودند: ص رسول االله -9
دنيـا  برايم از تمـامي  « »كْبرأَلاَّ اللَّه، واللَّه إِسبحانَ االلهِ، والحَمدللَّه، ولاَ إِلَه «اين كه بگويم: «

  .]9[»تر است پسنديده
  فرمودند:  ص رسول االله -10
هر كدام كه آغاز كنـي، ايـرادي نـدارد:     ادگار چهارند، بترين گفتارها نزد پرور پسنديده«

» لاَ إِلَهو ،لَّهلدالحَمانَ االلهِ، وبحإِس واللَّه ،أَلاَّ اللَّهر10[»كْب[.  
                                                 

  االله و تسبيح، سبحان االله گفتن.إلا تحميد، الحمدالله، تهليل، لا إله  *
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  فرمودند: ص رسول االله -11
تواند كه روزانه هزار حسنه كسب كنـد؟ يكـي از حاضـرين     آيا هر شخصي از شما، نمي«

صد بار تسبيح بگويـد، بـرايش   «كند؟ فرمودند:  هزار حسنه كسب مي چگونه شخصيپرسيد: 
  .]11[»گردد مي، هزار حسنه ثبت و هزار خطا از خطاهايش پاك

  گويد: مي ل يريهوم المؤمنين، جأ -12
پس از نماز صبح از منزل بيرون رفتند، من همان جايي كه نماز خوانـدم،   ص رسول االله«

ند: آيـا از  بر جايم نشسته بـودم، پرسـيد  ز گشتند و من همچنان نشسته بودم، ايشان چاشتگاه، با
ي يـا رسـول االله!   ) گفـتم: آر ؟يكن ـ مـي اي (و ذكر  ام، همان جا نشسته صبح كه من بيرون رفته

ام، اگـر بـا تمـام     از تـو، چهـار كلمـه را سـه بـار گفتـه      من پس از جدا شـدن  «آنگاه فرمودند: 
سبحانَ االلهِ عدد خلْقـه، سـبحانَ االلهِ   «واهند بـود:  ذكرهاي امروز تو، وزن شوند، سنگين تر خ

ةَ عانَ االلهِ زِنَبحس ،فْسِهرِضي نهرماَتكَل دادانَ االلهِ محبس ،ه12[»ش[.  
پاك است خداوند به تعداد آفريدگانش، پاك است خداوند تا سرحد رضـايتش، پـاك   «

  .»د به شمار كلماتشاست خداوند همسان عرشش، پاك است خداون
  بگو:به يك صحرانشين فرمودند:  ص رسول االله -13
»حإِلاَّ االلهُ و كَبيِراً ولاَ إِلَه رأكَب اللَّه ،لَه رِيكلاَ ش هدبانَ االلهِ رحبكَثيِراً س لّهلدال الحَمعو لاَ الَميِن

ولَ وحزِيزِ ا ةَلاَ قُوالْع همتـا معبـودي (قابـل پرسـتش)      جز خـداي يگانـه و بـي   « »لحَكيِمإِلاَّ بِاللَّه
ي اوسـت، چـه پـاك اسـت      هاي فراوان برازنـده  نيست، خداوند از همه بزرگتر است، ستايش

  .»الب و با حكمت توان و نيرويي نداردغخدا، پروردگار جهانيان، كسي جز با توفيق خداي 
لَّهم اغْفـرليِ  اَل« ت؟ فرمودند: بگو:ت، سهم خودم چيسگفت: اين از آنِ پروردگار من اس

نيِ وافعنِي وداهنِي ومحارقْنِيوزپروردگارا مرا ببخش و بر مـن رحـم كـن و هـدايتم     « .]14[»ار
  .»فرما و مرا عافيت ده و روزيم عطا كن

  فرمودند: ص رسول االله -14
از جانـب مـن امـت     را ملاقات كردم، به من گفـت: اي محمـد!   �شب معراج ابراهيم «

، حاصـل خيـز و خـوش    خود را سلام كن و به آنان خبر ده كه بهشت سرزميني است، همـوار 
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  .]15[»هستند كْبر،أَلاَّ اللَّه، واللَّه إِإِلَه لاَ سبحانَ االلهِ، والحَمدللَّه، وهايش،  آب و هوا و نهال
  فرمودند: ص رسول االله -15
هاي بهشت راهنمايي نكنم؟ گفتم: بلي يا رسول االله! فرمودند:  جينهآيا تو را به يكي از گن«
   .]16[»لاَّ بِاللَّهإَِ ةحولَ ولاَ قُو لاَ« بگو:

  اذكار صبحگاه و شامگاه

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ≤Ρ<′≅… Ωϑð/≅… …_≤{Ψ′ …_⁄κΨ‘ς (41) ΣΣ™ΘΨ‰ΤΩ♠Ω†فرمايد:  خداوند متعال مي

⊥〈Ω≤Τ<∇ΣŠ „∼Ψ″ςΚ…Ω ≈(42)Ω  

  .»اي مؤمنان! خدا را بسيار ياد كنيد و صبح و شام او را به پاكي بستاييد«). 41(احزاب: 

ــي ــد:  و مـــ  …≅√>⊇Ρ<′≅…Ω… ð∠ΠςΤŠΘΩ⁄ ℑ ð∠Ψ♥πΤ⊃ΩΤ⇓ †_Τ∅ΘΣ≤Ω∝ΩΤ� ⊥◊Ω⊃∼ΨāΩ Ω⇐Σ�Ω Ξ≤Ω•<√≅… Ω⇑Ψ∨ γΩ≥فرمايـــ

ΠΞΣŸΣ⊕<√≅†ΨŠ γ†Ω″›‚�≅…Ω ‚Ω�Ω ⇑Ρ∇ΩΤ� Ω⇑ΨΘ∨ Ω⇐κΨ∏Ψ⊃ΗΤΩ⊕<√≅… ≈(205)  :205(اعراف.(  

پروردگــارت را در دل خــود، از روي تضــرع و خــوف، آهســته و آرام، صــبحگاهان و  «
  .»شامگاهان ياد كن؛ و از غافلان مباش

⌠فرمايد:  و مي Θ̃Ψ‰ΤΩ♠Ω… ΨŸ∧Ω™ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ ϑγΨ↑Ω⊕<√≅†ΨŠ Ξ≤ΗΤΩ|ΤŠ‚ΞΜ≅…Ω ≈(55)  :55(غافر.(  

  .»ا شامگاه و بامداد ستايش كنپروردگارت ر«

⌠فرمايد:  و مي Π̃Ψ‰Ω♠Ω… ΨŸ∧Ω™ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ Ω‰ΩΤ∈ Ξ℘Ρ∏Ρ≡ Ξ♦∧Πς↑√≅… Ω‰ΩΤ∈Ω Ψ‡Σ≤Σ⊕<√≅… ≈(39)  :39(ق.(  

  .»پيش از طلوع آفتاب و پيش از غروب، پروردگارت را ستايش كن«

ــي ــد:  و مـ  Ω�Ω… Ψ�Σ≤π≠ΩΤ� Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⇐Σ∅ŸΤΩÿ ψΣΘΩΤŠΩ⁄ Ψ〈λΩŸΩ⊕<√≅†ΨŠ ϑγΨ↑Ω⊕<√≅…Ω Ω⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ≈Ι∃ΣΩ–Ω‚فرمايـ

  ).52(انعام: 
  .»خوانند، از خود مران خدا جوياني را كه صبح و شام پروردگارشان را مي«

   ).11(مريم:  υϖΩšςΚ†ΩΤ⊇… ⌠¬Ξ∼ς√ΞΜ… ⇐Κς… Ν…Σ™ΘΨ‰ΤΩ♠ _〈Ω≤<∇ΣΤŠ †⊥ΘΤ∼Ψ↑Ω∅Ω ≈(11)فرمايد:  و مي

  .»گفت كه صبحگاه و شامگاه خدا را بستاييد آنگاه با اشاره به آنان«
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  ).49طور: ( Ω⇑Ψ∨Ω… ΞΤΤ∼Πς√≅… Σ™ΘΨ‰Ω♥ΩΤ⊇ Ω≤ΗΤΩΤŠ�ΞΜ…Ω ΨζΣ•ΘΣΤ⇒√≅… ≈(49)فرمايد:  و مي

  .»شبانگاه و هنگام پشت كردن ستارگان (بامداد) خدا را ستايش كن«

  .)17(روم:  Ω⇑ΗΤΩ™Τ‰ΤΣ♥ΩΤ⊇… ϑðΨ/≅… Ω⇐κΨš φΣ♥∧ΣΤ� Ω⇐κΨšΩ Ω⇐Σ™Ψ‰π±ΣΤ� ≈(17)فرمايد:  و مي

  .»)رسد فرا مي(منزه است خداوند هنگامي كه شام و صبحتان «

ــي ــد:  و مـ γγفرمايـ γγψΨΨ∈ςΚ…Ω… Ω〈λς∏ϑð±√≅… ΞΩΤ⊇Ω≤ς≡ Ψ⁄†ΩΠς⇒√≅… †_Τ⊃ς√ΣƒΩ Ω⇑ΨΘ∨ &ΞΤΤ∼ΤΠς√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… γŒΗΤΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ω⇐ιΨ∑<ϒΣΤÿ 

≈&γ‹†ΩΛΤΤΘΞ∼ΤΥφΤ♥√≅…  :114(هود.(  

  .»دنبر اوايل شب نماز را برپا دار؛ چرا كه حسنات، سيئات را از بين مي دو طرف روز و«
سبحانَ االلهِ «ر بگويـد:  اهر كس صبحگاه و شامگاه صد ب ـ«فرمايد:  مي ص رسول االله -16

د او و يا در روز قيامت هيچ كسي از او عملي بهتر نخواهد آورد. مگر كسي كه مانن »بِحمدهو
  .]17[»داضافه بر آن گفته باش

  فرمودند:  شامگاهان چنين دعا مي ص رسول االله -17
 ـالحَ هلَو كلْالمُ ه، لَهلَ يكرِش لاَ هدحو هاللَّ لاَّإِ لهإِ ، لاَهلّل دمالحَو هلّل كلْي المُسمأَو يناَسمأَ« مد 

وهو لِّكُ ىلع َء قَيٍشديرأَ بِّ، رلُأَسك خيرما في هذه لَاللية وخيرما بعدهبِ عوذَأَا وك من رِش مي ا ف
هذيلَاللَّ هو ةرِشما بعدهبِ عوذُأَ بِّا، رك مكَالْ نو لِسوءِس الكرِببِ عوذُأَ بِّ، رك من ابٍذَع فارِي الن 
وابٍذَع ي القَفرِب«.  

 لكالمُ حبأصا ونحبأص«فرمودنـد:   با اين جملات آغاز مـي شد همين دعا را  و چون صبح مي
لّله...«.  

ي  و ســتايش مخصـوص اوســت، معبـودي (شايســته  شـب فـرا رســيد، پادشـاهي از آن او    «
همتاسـت، پادشـاهي و سـتايش از آن اوسـت، او بـر هـر        پرستش) غير از او نيست، يگانه و بي

خير اين شب و خير فرداي آن هستيم و از شر اين  كاري تواناست، پروردگارا! از تو خواستار
بـرم،   برم، پروردگارا! از تنبلي و آفات پيري به تو پنـاه مـي   به تو پناه مي ،شب و شر فرداي آن

  .»برم پروردگارا! از عذاب جهنم و عذاب قبر به تو پناه مي
 ص گويـد: شـبي بسـيار تاريـك و بـاراني در پـي رسـول االله        عبداالله بـن خبُيـب مـي    -18
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تا با ما نماز گزارد، سرانجام ايشان را يـافتيم، فرمودنـد: بخـوان، مـن چيـزي نگفـتم،       برآمديم 
سپس فرمود: بخوان، باز هم چيزي نگفتم، سپس فرمودند: بخـوان، گفـتم: يـا رسـول االله! چـه      

 …ΣΤ∈… Σ′Σ∅Κςو   …≅√>⊂ΣΤ∈… Σ′Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ⊂ς∏Ωو معـوذتين    …ΣΤ∈… ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ≈δŸφΤΤΤšςΚبخوانم؟ فرمودنـد:  

ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ♣†Πς⇒√≅…  19[و شام سه بار بخوان، از هر چيزي تو را كفايت خواهند نمودرا هر صبح[.  

گـاه صـبح شـد    فرمودنـد: هر  دادنـد و مـي   اصـحابش را آمـوزش مـي    ص رسـول االله  -19
  .»ورشالن كيلَإِو وتمن كبِا ويبِك نحاللّهم بِك أَمسينا و«بگوييد: 

ايم، زندگي و مرگ مـا بـا تـو و بازگشـت مـا بـه        گارا! صبح و شام به تو اميد بستهپرورد«
  .»سوي توست

  .]20[»ليك المَصيرإِصبحنا وبِك نموت وأَاللّهم بِك أَمسينا وبِك «هرگاه شب شد بگوييد: 
و مرگ ما با تو و بازگشت ما به سـوي   پروردگارا! شب و روز اميد به تو داريم، زندگي«

  .»توست
لاَّ إِلـه  إِلاَ ي، بّر تناللّهم أَ«فرمودند: اين دعا، سيد الاسـتغفار اسـت،    ص رسول االله -20

تأَنقْلَ، ختأَني ونا عبدك أَونلَا عي عهدك ووعدك ما اسطَتعبِ عوذُ، أَتك من شر ما صنعـ، أَت  وءُب 
  .»لاَّ اَنتإِلاَ يغفر الذُّنوب  هنإِلي، فَرفاغْبي فَنذَبِ وءُبأَو يلَع كتمعنبِ كلَ

پرستش) نيست، تو مرا آفريـدي   ي ار مني، غير از تو معبودي (شايستهبار الها! تو پروردگ«
اسـتوار خـواهم مانـد، از شـر آنچـه       ي تو هستم، و تا توان دارم بر عهد و پيمـان تـو   و من بنده

اي، معتـرفم و گناهـانم را    هـايي كـه بـه مـن انعـام كـرده       بـرم، بـه نعمـت    ام به تو پناه مـي  كرده
  .»آمرزد پذيرم، پس مرا بيامرز؛ زيرا جز تو كسي، گناهان را نمي مي

رود و هر كس  كس سيد الاستغفار را شبانگاه بخواند و در آن شب بميرد، به بهشت ميهر
  .]21[»گردد آن را صبحگاه بخواند و در آن روز بميرد، وارد بهشت مي

فرمودند: صحبگاه و شـامگاه چنـين دعـا     ص گويد: رسول االله مي � ابوبكر صديق -21
 لهإِ لاَ نْأَ دهش، أَهيكلمو يٍش لِّكُ ب، رضِروالأَ اتومالس راط، فَةادهالشو يبِالغ مالع مهاللَّ«كن: 

  .»هكرشو انيطَالش رشسي وفْن رش نم كبِ وذُع، أَتنأَ لاَّإِ
  .]22[»روي بخوان اين دعا را صبح و شام و هنگامي كه به رختخواب مي
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پروردگارا! اي داناي پنهان و آشـكار، اي آفريـدگار آسـمان و زمـين، اي پروردگـار و      « 
م كه غير از تو معبودي نيست، از شـر نفـس خـويش و از شـر     ده مالك همه چيز، گواهي مي

  .»برم شيطان و شرك وي، به تو پناه مي
اي كه روزانه صبحگاه و شـامگاه سـه بـار بگويـد:      هر بنده«فرمودند:  ص رسول االله -22

»الَّذي لاَ ي يءٌ في الأَبِسمِ اللَّهش هماس عم رضضِ ولاَ راءِ ومفي الس وهيملالْع يعمهيچ چيز به  »الس
  .]23[»رساند او زيان نمي

رسـاند و او شـنوا و    به نام خدايي كه به همراه نام او در زمين و آسمان، چيزي زيان نمـي «
  .»داناست
 ـد سـلَامِ رضيت بِااللهِ رباً وبِالإِ«هر كس شامگاه بگويد: «فرمودند:  ص رسول االله -23 اً ين

بِومحمد بِن24[»گرداند قطعاً خداوند او را خشنود مي »اًي[.  
  .»پيامبر من، است ص خشنودم كه االله رب من و اسلام دين من و محمد«

ي نإِ مهاللَّ«فرمودنـد:   هيچگاه هنگام صبح و شام اين دعا را ترك نمي ص رسول االله -24
 ـالي، اللَّملي وهأَو يايندني وفي ديِ ةَيافالعو وفْالع كلُأَسأَ مه، اللَّةرالآخا ونيفي الد ةَيافالع كلُأَسأَ هم 

استر عوري واتآمن روعي، اللَّاتهم نِظْفَاحي من بين يدي وملْن خفي وعميِن يني وعن شـالي وم  من 
  .]27[»حتيت نم الَتغْأُ نْأَ كتمظَعبِ وذُعأَوقي وفَ

م، خدايا! عفو و عافيت دين و دنيا و اهل و خواه ت دنيا و آخرت را از تو مييخدايا! عاف«
هـايم را سـامان ده، خـدايا! مـرا از      اسرارم را بپوش و آشفتگيمالم را از تو خواستارم، خدايا! 

ز زيـر  پيش رو و پشت سر و راست و چپ و بالاي سرم حفاظت فرما، و از اين كـه ناگهـاني ا  
  .»برم پايم (هدف قرار گيرم و) نابود شوم به تو پناه مي

  
  

  دعاي هنگام خوابيدن
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اسـمك  بِ«فرمودند:  خواستند بخوابند، چنين دعا مي مي ص هنگامي كه رسول االله -25
و وتأَم مااللَّهيو چون از خـواب بيـدار    »گردم ميرم و زنده مي پروردگارا! با نام تو مي« »أَح

   .]29[»شورليه النإِيانا بعد ما أَماتنا واَلْحمدِ للَّه الَّذي أَح«فرمودند:  گشتند، مي مي
  .»سپاس خدايي كه ما را پس از مرگ، زنده گردانيد و بازگشت به سوي اوست«

ند، كـف هـر دو دسـت را بـه هـم      رفت به رختخواب مي ص هر شب كه رسول االله -26

ــي ــپ مـــ  ΣΤ∈… Σ′Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ و …≅√>⊂ΣΤ∈… Σ′Σ∅Κς… ϑγ‡Ω≤ΨŠ ≈Ξ⊂ς∏Ω و …ΣΤ∈… ΩΣ∑ ϑðΣ/≅… ≈δŸφΤΤΤšςΚو انيدند چســـ

≈Ξ♣†Πς⇒√≅… فرمودند و  دميدند و تمام بدن خويش را با آن مسح مي خواندند و در آن مي را مي

  .]30[»فرمودند از سر و چهره و قسمت جلوي بدن آغاز و اين كار را تا سه بار تكرار مي
مرا بـه حفاظـت امـوال بيـت المـال گماشـته        ص گويد: رسول االله مي � هريرهابو -27

زد، شب سوم كه او را گـرفتم، بـه او گفـتم:     ، مردي هر شب به بيت المال دستبرد ميندبود
خواهم برد،گفـت مـرا رهـا كـن، در عـوض بـه تـو         ص اين بار تو را حتماً پيش رسول االله

كه هماننـد ديگـر    � هريرهابو( وند تو را نفع خواهند رساندخداآموزم كه با آن  دعايي مي
 ـگاه به رختخواب رفتـي، آ او گفت: هر )كرد ي خير بود، او را رها افراد شيفته : الكرسـي  ةي

آنگاه از جانـب خداونـد بـراي تـو نگاهبـاني گماشـته       را بخوان  »خرتا آ...لا هوإله إاالله لا «
ند: او دروغگو فرمود ص شود، رسول االله زديك نميشود و تا صبح هيچ شيطاني به تو ن مي

  ]31است، البته به تو راست گفته است، [آن شخص شيطان بود]. [
بخواند، او را  هر كس در شب دو آيه آخر سوره بقره را«فرمودند:  ص رسول االله -28

  .]32[»كفايت خواهند كرد
برخاست و سپس بـه  هرگاه كسي از شما از رختخوابش « فرمودند: ص رسول االله -29

پـس از او چـه    ،دانـد  ي چادرش تميز كند؛ زيرا او نمي آن باز گشت، سه بار آن را با كناره
 كبِي وبِنج تعضي وبر كماسبِ« چيزي بر لحافش خزيده و هرگاه دراز كشيد، چنين بگويد:

  .]33[»نحيِالالص كادبع هبِ ظُحفَا تما بِهظْفَاحا فَهلتسرأَ إنْا وهمحاري فَسِفْن تكْسمأَ إنْ، فَهعفَرأَ
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شـوم،   ارم و با نام و قدرت تو بلند مـي ذگ پروردگارا من با نام تو پهلويم را به زمين مي«
بر آن رحم كن و اگر رهايش كـردي،  اگر نفسم را نگه داشتي (قبض روحم كردي)، پس 

  »كني، حفاظت فرما را حفاظت مي ن را همان گونه كه بندگان نيكوكارتآ
 ـاَلْحمد للَّه «دار شـد، بگويـد:   گاه كسي از شما از خواب بيو هر سافَانيِ فيِ جالَّذيِ عيد 

  .]34[»أَذنَ ليِ بِذكْرِهروحيِ و رد علَيو
سپاس خدايي كه مرا عافيت جسماني بخشيد و روحـم را بـه مـن بازگردانـد و بـه مـن       «

  .»تا او را ياد كنماجازه داد 
آيا شما را به چيزي كارآمد تر از «فرمودند:  ل به علي و فاطمه ص رسول االله -30

بـار   33گاه به رختخواب رفتيـد  يي نكنم؟ (گفتند آري، فرمود:) هريك خدمتگذار، راهنما
  .»بگوييد االله اكبربار  34و  الحمد اللهبار  33و  سبحان االله

جنـگ  ام، پرسـيدند: حتـي شـب     اه آن را ترك نكـرده از آن پس هيچگفرمود:  � علي
  .]35[صفين؟ فرمودند: و نه شب صفين.

رخسارشـان   خوابيدند، دست راست خويش را زيـر  مي ص هنگامي كه رسول االله -31
  .]36[»اللَّهم قنيِ عذَابك يوم تبعثُ عبادك«فرمودند:  دادند و سه بار مي ميقرار 
  .»انگيزي، مرا از عذاب خود نجات ده كه بندگانت را برمي آنگاهپروردگارا! «
 يلَّذاَلْحمد للَّه ا«فرمودند:  رفتند، مي به رختخواب، مي ص هنگامي كه رسول االله -32  

  .]37[»لاَ مؤوِيلَه و ين لاَ كَافآوانا، فَكَم ممطْعمناَ وسقَانا وكَفَانا وأَ
بخشيد و پناهمان داد، بسـا   آب و غذا عنايت كرد و ما را سامانما سپاس خدايي كه به «
  .»اي ندارند هايي هستند كه سامان و پناه دهنده انسان

رود، چنين دعـا   به مردي توصيه فرمودند كه چون به رختخواب مي ص رسول االله -33
ا هتأم نْإِا وهظْفَاحها فَتييحأَ نْها، إِاتيحها وتماَأَنت تتوفَاَّها، لَك مم أَنت خلَقْت نفْسيِ واللَّه«كند: 

  .]38[»ةَيافالع كلُأَسأَي نإِ مها، اللَّهلَرفاغْفَ
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سـتاني، مـرگ و زنـدگي اش بـا      را آفريدي و تـو آن را بـاز مـي   پروردگارا! تو نفس م«
را ميراندي، بيامرزش، خدايا!  توست، اگر آن را زنده گذاشتي، پس حفاظتش فرما و اگر او

  .»من از تو خواستار عافيتم
هم للَّا«فرمودنـد:   رفتند، چنين دعا مـي  به رختخواب مي ص هنگامي كه رسول االله -34

شيءٍ، فَالقِ الحَـب والنـوي    مِ، ربناَ ورب كُلِّرب الْعرشِ العظيت ورب الاَرضِ ورب السموا
 تنأَ مه، اللَّهتيا صنبِ ذّآخ تنشرٍ أَ يذ ن، أَعوذُ بِك من شرِّ كُلِّنجِيلِ والْفُرقَاومنزِلِ التوراة والإِ

 ـأَو يءٌش قكوفَ سيلَفَ راهالظَّ أَنتو يءٌش كدعب سيلَفَ رالآخ تنأَو يش كلَبقَ سيلَفَ لُوالأَ نت 
الباطفَ نليس دونك يءٌش ،ضِقْا عنا الدنِأغْو يننا م40[»رِقْالفَ ن[.  

ها و زمين، و اي پروردگار عرش عظيم، اي پروردگار مـا   خدايا! اي پروردگار آسمان«
ي تورات و انجيل و قـرآن! از   ي دانه و هسته و فرو فرستنده و پروردگار همه چيز، شكافنده

برم، خدايا! تو نخستيني، پـيش از   شروري كه پيشانيش به دست توست، به تو پناه ميشر هر 
تر از تو چيزي نيست تو چيزي نيست، تو واپسيني، پس از تو چيزي نيست، تو آشكاري، فرا

  .»هاي ما را بپرداز و ما را از فقر دور بگردان هاني فروتر از تو چيزي نيست، وامو تو پن
گاه خواسـتي بخـوابي، هماننـد وضـوي نمـاز، وضـو       هر«مودند: فر ص رسول االله -35
ليـك  إِاللَّهم أَسلَمت نفْسيِ «سپس بر پهلوي راست خويش دراز بكش و چنين بگـو:  بگير، 

وهيِ وجو تهإِجو ليكرِي فَوأَم تإِضليو رِي أَكظَه أتةً إِلْجبهرةً وغْبر ،كلاَ إِلي ،كلاَ ليأ ولْجم
 ـرأَ يذالَّ كبينبِو تلْزني أَذالَّ كابِتكبِ تنليك، آمإِمنك إِلاّ  أَمنج لْساگـر در آن شـب   « »ت

  .]41[»بميري، بر فطرت خواهي مرد، و اين دعا را آخرين سخن خود بگردان
يـدم، كـارم را بـه تـو     خم را به سوي تو گردانر ودگارا! جانم را به تو واگذاشتم، پرور«

تـو   سپردم، با بيم و اميد، به تو روي آوردم، پناهگاه و جاي امني از عذاب تـو، جـز آسـتان   
  .»ايمان آوردم ،نيست، به كتابي كه نازل فرمودي و به پيامبري كه فرستادي
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  هنگام بيدار شدن در پاسي از شب

لاَّ اللّه إِلَه إِلاَ « بگويد:فرمودند: هر كس شب از خواب بيدار شود،  ص رسول االله -36
لاَ قَدير، اَلْحمد للَّه وسبحانَ اللَّه و كُلِّ شيءٍ ىشرِيك لَه، لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَوحده لاَ 

غير از خداي يگانـه معبـودي   « »مظيِعالْ ليِالع هاللَّبِ لاَّإِ ةَوقُ لاَو ولَح لاَو ربكْأَ هاللَّو هاللَّ لاَّإِ هإِلَ
ت، او بر ي پرستش) نيست، شريكي ندارد، پادشاهي از آن او و ستايش سزاوار اوس (شايسته

ها سزاوار اوست، االله چه پاك است، غير از االله معبودي نيسـت،   هر كاري تواناست، ستايش
بزرگ و برتر، توان و قـدرتي   االله از همه بزرگتر و برتر است، هيچ كس جز با توفيق خداي

  .»ندارد
و يا دعاي ديگري كند، اجابت خواهـد شـد و اگـر     م اغْفرليِهاللَّ :اگر پس از آن بگويد

  .]42[»شود وضو بگيرد و نماز بخواند، نمازش پذيرفته مي
كس پـاكيزه بـه رختخـواب بـرود، و تـا هنگـامي كـه        رمودند: هـر ف ص رسول االله -37

ايد، ذكر كند، هر لحظه از شب كه بيـدار شـود و چيـزي، دنيـوي و يـا      خواب به سراغش بي
  .]42[»خداوند بخواهد، به او خواهد داد اخروي از

اَلْحمد للَّـه  «هرگاه كسي از خواب بيدار شـد، بگويـد:   «فرمودند:  ص رسول االله -38
  .]45[»رهكأَذنَ لي بِذفي جسدي و عافَانِيروحي و يي رد علَلَّذا

سپاس خدايي كه روحم را به من باز گرداند و به مـن عافيـت جسـماني بخشـيد و مـرا      «
  .»اجازه داد تا او را ياد كنم

 تلماَكَبِ وذُعأَ« 1د:نآموخت كه هنگام پريشاني بگوي به اصحاب مي ص رسول االله -39
  .]48[ »نَروضحي نْأَو ينِاطيالش اتزمه نمو هادبع رِّشو هبِضغَ نم ةامالت هاللَّ

هـاي   خداوند و شـر بنـدگانش و از وسوسـه    برم به كلمات كامل الهي، از خشم پناه مي«
  .»دنشياطين و از اين كه سراغ من بياي

  

                                                 
  .»عوذ...فليقل: أ إذا فزع أحدكم في النوم«در روايت ترمذي اين گونه آمده:  -1
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  هنگام خواب ديدن

از  گفـت:  گويد: از ابوقتـاده بـن ربعـي شـنيدم كـه مـي       بن عبدالرحمن ميابو سلمه  -40
خواب خوش از جانب خداوند و خواب بد از جانـب  «شنيدم كه فرمودند:   ص رسول االله

بدي ديد و بيدار شد، سه بار سمت چپ خود تف خواب شيطان است، هرگاه كسي از شما 
  .»رساند كند، و از شر آن به خدا پناه بجويد، ان شاءاالله به او هيچ زياني نمي

نمـود،   تـر مـي   دم كه از كوه برايم سنگيندي هايي مي گويد: قبلاً، گاه خواب ابو سلمه مي
در روايتـي ديگـر    كـنم.  ام، به آن هـيچ اعتنـايي نمـي    اما از هنگامي كه اين حديث را شنيده

تـا ايـن كـه از ابوقتـاده شـنيدم كـه        ،رفـتم  مي ديدم و بسيار به فكر فرو آمده: گاه خواب مي
شدم تا اين كـه از   بيمار مي رفتم كه ديدم و چنان به فكر فرو مي گفت: من نيز خواب مي مي

گاه كسي از شـما  ، هرخواب خوش از جانب خداست«شنيدم كه فرمودند:  ص رسول االله
خواب خوشي ديد، آن را فقط با دوستانش تعريف كند، و اگر خواب بـدي ديـد، بـا هـيچ     
كس تعريف نكند و سه بار سمت چپ خود را تف كند، و از شـيطان و خـواب بـدي  كـه     

  .]49[»اهد رسيدپناه ببرد، به او هيچ زياني نخوديده به خدا 
هرگاه خواب بدي ديديد، سمت چپ خود سه بار تـف  «فرمودند:  ص رسول االله -41

ايـد بـه پهلـوي ديگـر      كنيد و سه بار از شيطان به خدا پنـاه ببريـد و از پهلـويي كـه خوابيـده     
  .]50[»بغلطيد

  فضيلت عبادت شبانه

 …ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… ΣΘΨ∨ΘΩ∞Σ∧<√≅… (1) ΨψΣΤ∈ ΩΤ∼Πς√≅… ‚Πς�ΜΞ… „∼Ψ∏ΩΤ∈ (2) ,ΙΣΩ⊃±ΨΠΤ⇓ ΨςΚ† :فرماينــد خداونــد متعــال مــي

π°Σ⊆⇓≅… Σ⇒Ψ∨ „∼Ψ∏ΩΤ∈ (3) ςΚ… �Ψƒ Ψ∼ς∏Ω∅ ΞΠΨ�Ω⁄Ω Ω⇐…ƒ∫⌠≤Σ⊆<√≅… „∼ΨΤπ�≤ΩΤ� (4) †ΠςΤ⇓ΞΜ… Ψ⊆<∏Σ⇒Ω♠ ð∠∼ς∏Ω∅ ‚�⌠ΩΤ∈ „∼Ψ⊆ς’ 

  ).5 -1(مزمل:  ≈
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پيچيده، شب خيز(براي نماز) مگر اندكي(از شب)، نيمـي از شـب يـا    اي جامه به خود «
تو سخني گران مايه نازل  مل) بخوان؛ ما بزودي برز آن بكاه و قرآن را (با دقت و تأاندكي ا

  .»كنيم مي

ــز مــي ــد:  و ني  ∨Ω⇑Ψ∨Ω… ΞΤ∼ΤΠς√≅… ŸΘΩ•ΩΩ�ΩΤ⊇ −ΨΨŠ ⊥◊Τς∏Ψ⊇†ΩΤ⇓ ð∠ςΠ√ υϖΩ♥Ω∅ ⇐Κς… ð∠Ω‘Ω⊕‰ΩΤÿ ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ †_∨†Ω⊆Ωفرماي

…_�Σ∧™ΘΩ∨ ≈(79)  

  ).79ء: (الإسرا 
ي اضافي اسـت بـراي تـو، اميـد      گزار، اين يك وظيفه و پاسي از شب را برخيز و نماز«

  .»است كه پروردگارت تو را به مقامي در خور ستايش بر انگيزد

  .)26(دهر:  Ω⇑Ψ∨Ω… ΞΤΤ∼Πς√≅… ŸΣ•πΤ♠≅†ΩΤ⊇ ΙΣςΤ√ Σ™ΘΨ‰ΤΩ♠Ω „∼Τς√ „ÿΞς≡ ≈(26)فرمايد:  و مي

  .»شبانگاه، براي او سجده كن و مقداري طولاني از شب او را تسبيح گوي«
لث آخر شب به آسمان دنيـا  پروردگارمان هر شب، در ث«فرمودند:  ص رسول االله -42

كيست كه مرا فرا خواند، تا او را اجابت كنم، كيست كه از مـن  «گويد:  آيد و مي فرود مي
  .]52[»من بخشش طلب كند تا او را ببخشمتا به او بدهم، كيست كه از چيزي بخواهد، 

در دل شب، از هـر وقـت ديگـري، پروردگـار بـه بنـده       «فرمودند:  ص رسول االله -43
نزديك تر است، پس بكوش كـه در آن لحظـات جـزو كسـاني باشـي كـه خداونـد را يـاد         

  .]53[»كنند مي
هست كـه هـر مسـلماني در آن لحظـه     اي  در شب لحظه«فرمودند:  ص رسول االله -44

ي شب  مصلحتي دنيوي يا اخروي را از خداوند بخواهد، به او خواهد داد، آن لحظه در همه
  .]54[»ها وجود دارد

بِسمِ اللَّه، « هر كس هنگام خارج شدن از منزل بگويـد: «فرمودند:  ص رسول االله -45
  »لاَّ بِاللَّه تعالىإِ ةَاللَّه، لاَ حولَ ولاَ قُو ىتوكَّلْت علَ

  »خداي متعال كسي توان و نيرويي نداردبا توفيق بنام االله، بر االله توكل نمودم، جز «
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شود: كفايت شدي، حفاظت شدي، هـدايت شـدي و شـيطان از او كنـاره      به او گفته مي
، است گويد: با مردي كه هدايت، كفايت و هدايت شده هاي ديگر مي گيرد و به شيطان مي

  .]55[»تواني بكني چه مي
رفتند، حتماً نگاهش را  از منزل بيرون مي ص گاه رسول االلههر«ويد: گ ام سلمه مي -46

 زِلَّأَضلَّ أَو أُضلَّ أَو أَعوذُ بِك أَنْ أَ نيإِ اللَّهم«: نـد فرمود دعا مـي دوختند و چنين  به آسمان مي
  .]59[»هلَ أو يجهل علَيو أَجأظْلَم أُو أو أظْلم أزلَّ، أُو أَ

به گمراهي كشيده شـوم، و   خود گواه شوم و يابرم از اين كه  پروردگارا! به تو پناه مي«
و از اين كه بركسي سـتم روا دارم و يـا بـر مـن     و يا كسي مرا بلغزاند از اين كه خود بلغزم، 

جاهلانـه برخـورد    ستم شود، و از اين كه با كسي جاهلانه بر خود كـنم و يـا كسـي بـا مـن     
  .»كند

  هنگام ورود به منزل

گاه شخصي هنگـام ورود بـه منـزلش، و هنگـام غـذا      هر«فرمودند:  ص رسول االله -47
اين جا برايتان جايي بـراي شـب   گويد:  خدا را ياد كند، شيطان (به همراهانش) ميخوردن، 

نكنـد شـيطان   گذراندن و شامي در كار، نيست، و اگـر هنگـام ورود بـه منـزل خـدا را يـاد       
گويد: جايي براي شب گذراندن يافتيـد و اگـر هنگـام غـذا خـدا را يـاد نكنـد، شـيطان          مي
  ].60[»جايي براي بيتوته و شام، يافتيد گويد: مي

نـي  إِاللَّهم «گاه شخصي وارد منزلش، شـد، بگويـد:   هر«: ندفرمود ص رسول االله -48
سپس  »اللَّه ربِناَ توكَّلْناَ ى، بِسمِ اللَّه ولَجناَ وبِسمِ اللَّه خرجنا وعلَير المَخرجِخالمَولجِ و خير سأَلُكأَ

  .]61[»به اهل خانه سلام كند
خدايا! ورود و خروجم را ميمون و نكو بگردان، با نـام خـدا وارد شـدم و بـا نـام خـدا       «

  .»خارج گشتم و بر االله، پروردگارمان توكل كردم
ات وارد گشـتي، سـلام كـن؛     خـانواده بر فرزندم! هرگاه «فرمودند:  ص رسول االله -49

  .]62[»ات زيرا سلام بركتي است براي تو و اهل خانه
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  دعاي ورود و خروج مسجد

اللَّهم صـلِّ  بِسمِ اللَّه، «فرمودنـد:   شدند، مـي  وارد مسجد مي ص هرگاه رسول االله -50
  .]63[»محمد ىاللَّه، اللَّهم صلِّ علَ بِسمِ«فرمودند:  يشدند، م هرگاه خارج مي »محمد ىعلَ

  »فرست بر محمد رحمت !به نام خدا، پروردگارا«
 ص گـردد، بـر رسـول االله    گاه كسي وارد مسجد ميهر«فرمودند:  ص رسول االله -51

درهاي رحمتـت را بـر    پروردگارا!« »بواب رحمتكأَاللَّهم افْتح لي «درود بفرستد و بگويد: 
پروردگـارا! مـن   « ،»سألُك من فَضـلك أَاللَّهم إِني «خارج شد، بگويـد:  و هرگاه  »من بگشا

  .»خواستار فضل توام
  ].64[»كه هنگام خروج نيز درود بفرستد و در روايت مسلم افزون بر آن آمده

  ودند:فرم شدند، چنين دعا مي وارد مسجد مي ص هرگاه رسول االله -52
  »يمِجِالر انيطَالش نم يمِدالقَ هانِلطَسبِو مِيرِالكَ ههِجوبِ، ويمِظعلْا هاللَّبِ وذُعأَ«
  »از شيطان رانده شده ،برم به خداي بزرگ و ذات گرامي و قدرت لايزالش پناه مي«

حفاظـت   تمـام روز از مـن  «: گويد شيطان مي هرگاه كسي چنين بگويد«: ندفرمود و مي
  ].65[»شد

اگر مردم مي دانستند كه در اذان وصف اول چـه ثـوابي   «فرمودند:  ص رسول االله -53
، نمي يافتنـد، حتمـاً قرعـه كشـي     نهفته است، اگر براي رسيدن به آن، راهي جز قرعه كشي

  ].66[»كردند مي
شـود، شـيطان بـراي ايـن كـه       هنگامي كه اذان گفته مـي «رمودند: ف ص رسول االله -54

داي اذان را نشنود، در حالي كه تيز مي دهد، فرار مي كند و چون اذان تمام مي شود، باز ص
مه بـاز مـي گـردد، و    مي گردد و هنگامي كه اقامه مي شود، فرار مي كند و پس از اتمام اقا

ن چيـز  هايي را در ذهن نمازگزار تداعي مي كند و مي گويد: فلان و فـلا  وساوس و خاطره
ي تا اين سرانجام نمازگزار نم ـهايي كه قبلاً به خاطر نمي آورد، ر، حتي چيزرا به خاطر بياو

  .]67[»داند كه چند ركعت خوانده است
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هر جـن و انسـاني كـه صـداي مـؤذن بـه او برسـد، روز        «فرمودند:  ص رسول االله -55
  .]68[»خواهد دادقيامت براي مؤذن شهادت 

ذن مي گويـد، شـما نيـز    يد، آنچه مؤهرگاه اذان را شنيد«فرمودند:  ص رسول االله -56
  ].69[»تكرار كنيد

هرگاه اذان را شنيديد، آنچه مي گويد، شـما نيـز تكـرار    «فرمودند:  ص رسول االله -57
كنيد، سپس بر من درود بفرستيد؛ زيرا هر كس يك بار بر من درود بفرستد خداوند ده بـار  

، وسـيله منزلتـي   ا طلب كنيـد ر »وسيله«ي فرستد، سپس از خداوند براي من بر او رحمت م
و اميـدوارم كـه آن   است در بهشت كه فقط به يكي از بندگان خداوند، عنايـت مـي شـود،    

شـفاعت مـن شـامل حـال او     يك نفر من باشم، پس هر كسي براي من وسيله را طلب كند، 
  .]70[»خواهد شد

، كسي كبرأ االله أكبر اهللاگر هنگامي كه مؤذن مي گويد: «فرمودند:  ص رسول االله -58
أَشهد ، بگويـد:  لا االلهلا إِله إ نَّأَ شهدأَو هنگامي كه مؤذن مي گويد:  االله أكبر االله أكبربگويد: 

أَشهد أَنَّ محمـداً  ، بگويـد:  نَّ محمداً رسول االلهأَ شهدأَو هنگامي كه مي گويد:  أَنَّ لا إِله إلا االله
 ـ لاَو ولَح لاَ، بگويـد:  ةصلااللي ع يح، و هنگامي كه مي گويد: رسول االله  ـبِ لاّإِ ةَوقُ و  هاللَّ

و هنگـامي كـه مـي     لاّ بِاللَّهلاَ حولَ ولاَ قُوةَ إِ، بگويد: الفلاحلي ع يحهنگامي كه مي گويد: 
، از ته لا االلهلا إله إو هنگامي كه مي گويد:  كبراالله أكبر االله أ ، بگويد:كبراالله أكبر االله أگويد: 
  .]71[»، وارد بهشت خواهد شدلا االلهلا إله إويد: دل بگ
 ـاللّ«فرمودند: هر كس پس از اذان چنين دعا كنـد:   ص رسول االله -59 هم رـ ب  هذه 

الدعوة التامو ةلاَالصالقَ ةائمةآت ، ممداًح الوالفَو ةَيلَسةَيلَض وثْابعه قَماًام مالَّ وداًحمذي وعدته« 
  .]72[»ت شفاعت من شامل حال او خواهد شدروز قيام

و  »وسيله« ص پروردگارا! اي صاحب فراخوان كامل و نماز برگزار شونده، به محمد«
  .»اي، نايل بگردان اش داده فضيلت عنايت كن، و او را به مقام محمودي كه وعده
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ذنـان از مـا برترنـد!    مي گويد، مردي گفت: يا رسـول االله! مؤ  ب عبداالله بن عمر -60
هر چه مؤذنان مي گويند، تكرار كن، و در پايان از خـدا هـر چـه    «فرموند:  ص رسول االله
  .]73[»ي، بخواه، به تو عنايت خواهد شدمي خواه

گفتند: يا رسول االله!  »يان اذان و اقامه دعا رد نمي شودم«فرمودند:  ص رسول االله -61
  .]74[»ا و آخرت را از خداوند، بخواهيدفيت دنيعا«آنگاه چه دعايي بكنيم؟ فرمودند: 

يا بـه  -د نمي شود دو دعا ر«فرمودند:  ص مي گويد: رسول االله � سهل بن سعد -62
مان و كـافر) بـا هـم    كه دو طرف (مسلدعا، هنگام اذان و هنگام جنگ  -ندرت رد مي شود

  .]75[»در مي آويزند

  آغازين دعاهاي نماز

 اي سكوت مي فرمودند، ابوهريره ت لحظهائماز قبل از قردر آغاز ن ص رسول االله -63
پرسيد: يا رسول االله! پـدر و مـادرم فـدايت! ميـان تكبيـر (تحريمـه) و قـراءت، چـه مـي           �

ي نِقّن مه، اللّبِرِغمالْو قِرِالمش ينب تداعما بكَ ايايطَخ ينبي وينِبداعب مهاللّ«گوييد؟ فرمودنـد:  
من طَخايكَ ايما يي الثَّقَّنالأَ وببيض مالْ نداللّسِن ،هلنيِسِاغْ م من ـطَخ  ايـ اي   ـو جِلْالثَّبِ  اءِالمَ
  .]78[»درالبو

پروردگارا! ميان من و خطاهايم به اندازه مشرق تا مغـرب فاصـله بيانـداز، پروردگـارا!     «
ف) مي شود، مرا نيـز از خطاهـايم پـاك    همان گونه كه لباس سفيد از چرك، پاك (و شفا

  .]78[»بگردان، پروردگارا! خطايم را از من، با برف و آب و تگرگ، بشوي
را در حال نمـاز ديـدم كـه (در آغـاز      ص رسول االلهمي گويد:  � جبير بن مطعم -64

پس و س ـ »أصـيلا وسبحان االله بكـرة و  الحمدالله كثيراًو كبر كبيراًأاالله «آن) تا سه بار فرمود: 
  .]79[»همزهالرجيم من نفخه ونفثه و عوذ باالله من الشيطانأَ«فرمودند: 

  .»ي او به خدا پناه مي برم از شيطان رانده شده و از تكبر و شعر و وسوسه«
فرمودنـد:   مـي  در آغـاز نمـاز   ص اند كه: رسول االله عائشه و ابوسعيد روايت كرده -65

»سبحاناللّ كهبِو محمدو كتابرك اسمو كىعالَت جدإِ لاَو كغَ لهير80[»ك[.   
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تو پاكي، تو را مي ستايم، نام تو مبـارك و شـكوهت بلنـد اسـت و غيـر از تـو       ! خدايا«
  .»معبودي نيست

شان را با تكبير گفتند و سپس نماز ص مي گويد: رسول االله ب عبداالله بن عمر -66
  .]81[»دعاي فوق آغاز فرمودند

ي ذلَّل يهِجو هتجو«ايستادند، مي فرمودند:  به نماز مي ص كه رسول االله هنگامي -67
 بِّر هلَّي لاتممو اييحمي وكسنو تيِلاَص نَّإِ، نكيِرِشالمُ نا منأَا ماً ويفَنِح ضروالأَ مواتالس رطَفَ

الَالعملاَين ، رِشلَ يكذَبِو هلأُ كمرأَو تنا مالمُ نسلاللّمين ،هأَ منالمَ تلإِ ، لاَكأَ لاّإِ لهنأ، تنت ي بِّر
 ـأَ لاّإِ وبنالذُّ رفغي لاَ هنإِاً، يعمج وبيِنذُ ليِرفاغْ، فَبيِنذَبِ تفْرتَاعو سيِفْن تملَ، ظَكدبا عنأَو نت 
ا ئهيي سنع فرِصي لاَ ها،ئَيي سنع فرِاصو تنأَ إلاّ هاَنِسحي لأِهدي ، لاَقِلاَخالأَ نِسحلأَ نيِداهو

 ـنأَ، ليكإِ يسلَ رالشو يكدي يف هلُكُ يرالخَو ديكعسو كيب، لَتنأَ إلاّ  ـارب، تليـك إِو كا بِ  تكْ
  .]82[»ليكإِ وبتأَو كرفغستأَ، يتعالَتو

و مـن  ها و زمين را آفريد،  به سوي خدايي رو كردم كه آسمان ،من با دوري از شرك«
او از مشركان نيستم، نماز و عبادت و زندگي و مرگم براي خدا، پروردگار جهانيان اسـت،  

ام و مـن مسـلمانم، خـدايا! پادشـاه تـويي، غيـر از تـو         اين مـأمور شـده   ههمتايي ندارد، من ب
نـاهم  و بـه گ  مبـر خـود سـتم كـرد    مـن  ي تـو،   ردگار مني و من بنـده معبودي نيست، تو پرو

بيامرز؛ حتم دارم كه غير از تو آمرزگاري كـه گناهـانم را    معترفم؛ پس گناهانم را يكدست
بيامرزد، نيست، مرا به زيباترين اخلاق ره نما كه كسي غير از تو به آن ره ننمايد، و اخـلاق  

را دور نمي كند، با تمام وجود مطيع فرمـان تـوام، تـو     بد را از من دور كن كه غير ازتو آن
  .»كنم طلبم و به سويت توبه مي پاك و منزه و بزرگ و برتر هستي، از تو آمرزش مي

  فرمودند:  نماز شب خويش را با اين دعا آغاز مي ص رسول االله -68
 تنأَ، ةادهالشو يبِالغ مال، عضِروالأَ واتمالس راط، فَيلَافسرإِو لَايِيكَمو بريلَجِ بر مهاللّ«

تكُحم بين عبادك فا كَيمانوا فيه يختونَفُلاه ،نيِد لما اختلف فيه منِذْإِبِ قِّالحَ نإِ، كنك تهدي من 
تلىإِ اءْش صم راطست83[»يمٍق[.  
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ها و زمين، با خبر  ي آسمان يل و اسرافيل، آفرينندهل و ميكائخدايا! اي پروردگار جبرئي«
كني، به حكم خود در  بندگانت كه اختلاف كنند، تو ميانشان، داوري مي از آشكار و نهان،

  .»كني مسايل اختلافي مرا به حقيقت ره نما، تو هر كه را بخواهي به راه راست هدايت مي
ايستاد، نماز را چنـين آغـاز    از ميدر پاسي از شب به نم ص هنگامي كه رسول االله -69

 ـالحَ كلَو نيهِف نمو ضِروالأَ واتمالس ورن تنأَ، دمالحَ كلَ مهاللّ«كرد:  مي مد م قَـيِّ  ، أنـت
السوالأَ مواتو ضِرمن يهِفلَو نالحَ كمأَ، دنت رب السوالأَ مواتـو ضِر  مـ ن   ـ[و نيهفَ  كلَ
 ـ ونَبيالنو قح ارالنو قح ةُنالجَو قح ؤكقاَلو قحالْ كولُقَو قحالْ كدعوو قحالْ تنأَ] دمالحَ حق 
 ـنأَ ليكإِو تلْوكَّت ليكعو تآمن كبِو تملَسأَ كلَ مه، اللّقح ةُاعالسو قح دمحمو بـو ت   كبِ
خاصمليإِو تك اكَحماغْ، فَتفرلا قَي مدمو تما أخرو تأَا مسررو تأَا ملَعنأَ، تنإِ تي، لا له
  .]84[»تنأَ لاّإِ لهإِ

ها و زمين و هر چه ميان آنهاسـت، هسـتي،    ستايش از آن توست، تو نور آسمان خدايا!«
چـه ميـان آنهاسـت، هسـتي، [و      ها و زمين و هـر  ستايش از آن توست، تو پروردگار آسمان

ات حق و گفتارت حق و ديدارت حق و بهشت حق  ستايش از آن توست] تو حقي و وعده
ام و بـه تـو    ! تسـليم تـو  و دوزخ حق و پيامبران حق و محمد حق و قيامت حق است، خـدايا 

كنم و  ام و با توفيق تو مبارزه مي ام و به سوي تو رجوع كرده ايمان دارم و بر تو توكل نموده
ي دور و نزديكم را، و گناهـان آشـكار و نهـانم را،     خواهم پس گناهان گذشته از تو داد مي

  . »بيامرز، تو معبود مني، غير از تو معبودي نيست

  دعاهاي ركوع و سجده

ــار   ص گويــد: از رســول االله مــي � حذيفــه -70 ــا ســه ب شــنيدم كــه هنگــام ركــوع ت
و هنگـام   »پاك است پروردگـار بـزرگ و بـا عظمـتم    «، »يمظالع يبِّر انَحبس«فرمودند:  مي

 ـعالأَ سبحانَ ربِّي«فرمودنـد:   سجده سه بار مي پـاك اسـت پروردگـار بلنـد مرتبـه و      «، »ىل
  .]85[»والايم
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، آمــده كــه: هرگــاه بــه ركــوع ص دربــاره نمــاز رســول االله � در حــديث علــي -71
 ـبي وعمس كلَ عشخ تملَسأ كلَو تنآم كبِو تعكَر كلَ مهاللّ«گفتنـد:   رفتند، مـي  مي ي رِص

روردگارا! براي تو ركوع كردم و به تو ايمان آوردم و تسليم تو پ« ،»يبِصعي ومظْعي وخّمو
  .»وتن هستندو استخوان و عصب من همه، براي تو خاشع و فر غزشدم، چشم و گوش و م

 ـحالْ كلَو اَبن، رهدمح نمل االلهُ عمس«فرمـود:   يشد، م ـ و هنگامي كه از ركوع بلند مي مد 
ملءَ السو مواتالأَ لءَمو ضِرلءَم ما بينما وهلءَم مئْا شت من شءٍي بعد«.  

ي توسـت، بـه    سـتايش شايسـته  مـا   خداوند [دعاي] ستايندگانش را بپذيرد، پروردگـار «
ي پـري هـر چيـز ديگـري كـه تـو        بـه انـدازه  و و ميـان آن دو،  ها و زمين  ي آسماناندازه پر
  .»بخواهي

 ـآم كبِو دتجس كلَ مهاللُ«فرمودنـد:   رفتند، مـي  و هنگامي كه به سجده مي نـو ت   كلَ
  .]86[»نقيِالالخَ نسحأَ االلهُ كارب، تهرصبو هعمس قشو هروصو هقَلَي خذلَّي لهِجو دج، ستملَسأَ

ام  م و بـه تـو ايمـان آوردم و تسـليم تـو گشـتم، چهـره       ردكپروردگارا! براي تو سجده «
را به تصوير كشيد و گوش و چشمش را شـكافت،   آنسجده كرد براي آن كه آفريدش و 

  .»چه مبارك است خداوند، بهترين آفريدگار
ــد: رســول االله مــي لعائشــه  -72 ــد:  مــي در ركــوع و ســجده بســيار ص گوي گفتن

»سبحاناللَّ كهم ربِا وبنحمداللّك ،هاغْ مفپروردگـارا!  سـتايم   تو را ميخدايا تو پاكي، «، »يرل

 ⁄˜ΤΘΨ‰ΤΩ♥ΩΤ⊇ … ΨŸ∧γΩµš ð∠ΨΘΤŠΩ فرمودنـد:  قرآن را تعميـل مـي   و به اين گونه اين حكم »ما را بيامرز

&Σ⌠≤Ψ⊃πΤ⊕ΤΩΤ�Τ♠≅…Ω ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐†Ω{ †?ΤΩΤΤŠ…ΘΩΤΩΤ� ≈(3)  :87[)3(نصر[.  

 ـ حبوس«فرمودند:  هنگام ركوع و سجود مي ص رسول االله -73  ـلائالمَ بر، وسدقُ  ةكَ
  .]88[»وحِالرو

  .»او بسيار پاك و منزه است، و اوست، پروردگار فرشتگان و روح«
نهـي   من از اين كـه در ركـوع و سـجده قـرآن بخـوانم،     «فرمودند:  ص رسول االله -74

توانيد، دعا كنيد، شايسـته   ام، در ركوع عظمت پرورگار را بيان كنيد و در سجده تا مي شده
  .]89[»عايتان پذيرفته شوداست كه د
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بـه نمـاز ايسـتادم، ايشـان      صاالله  شـبي بـا رسـول   «گويند:  مي � عوف بن مالك -75
و  فرمودنـد  قف مـي رسيدند، تو ي رحمتي مي به آيهند، هرگاه دفرمو وتبقره را تلاي  سوره

فرمودند، و از  ميقف ورسيدند، ت مي ذابيي ع طلبيدند و هرگاه به آيه مت مياز خداوند رح
ي قيام در حالت ركوع  رفتند و به اندازه ميند، سپس به ركوع دبر به خداوند پناه مي ،عذاب

 ـظَعاء والْيرِبكالْو وتكُلَالمَو وتربي الجَذ انَحبس«گفتنـد:   ماندند و چنين مي مي مپـاك  «، »ة
سپس در سجده نيز چنين  ،»است خدا كه صاحب قدرت، ملكوت و بزرگي و عظمت است

  .]90[»فرمودند مي
 ـ«گفتنـد:   شدند، مي از ركوع بلند، مي ص هنگامي كه رسول االله -76 سمااللهُ ع ـل  من 

حمدفرمودند:  مي و سپس در حال قيام »ه»رناَب لَ والْ كـح  مودر روايتـي:   »د»    نـاَ لَـكبر
دم91[»الْح[.  
 كلَو ناَبر مهاللّ«فرمودنـد:   شدند، مـي  ، هنگامي كه از ركوع بلند ميص رسول االله -77

 ـالثَّ لَهأَ، عدب ءٍين شم ئتما ش لءَموهما ينما ب لءَمو ضِرالأَ لءَمو مواتلءَ الس، مدمحالْ اءِن 
 ـنا ممل يطعلا مو يتطَعأَا مل عانِم لاَ مه، اللّدبع كا لَنلُّكُو دبال العا قَم قح، أَدجالمَو عت لا و
يفَناالْذَ عجّد مالْ نكج92[»د[.  

هـا و زمـين و    ايا! اي پروردگار ما! ستايش از آن توست، ستايشـي بـه پـري آسـمان    خد«
ن دو و به پري هر چيز ديگري كه تو بخواهي، اي سزاوار ستايش و شـكوه،  ي ميان آ فاصله

 ، هر چه تو عنايت كني، كسـي ايم ي تو تو سزاوار و مصداق ستايش بندگاني و ما همه بنده
هيچ سرمايه اي، ندارد، و ثروت  ، عطا كنندهباز داري مانع آن نيست و هر چه را تو از كسي

  .»رهاند داري، او را از تو نمي
خوانـديم، ايشـان    مينماز  ص گويد: روزي پشت سر رسول االله رفاعه بن رافع مي -78
 ـل االلهُ عمس« مودنـد: ي كه از ركوع بلند شدند، فرهنگام مـن ح  ممـردي از پشـت سـر     »هد

يش از آن توسـت،  پروردگارا! ستا« »يهاً فكَرباَاً مبيِّاً طَرثيِاً كَدمح دمحالْ كلَا وبنر«افزود:  مي
از نماز فارغ شدند، فرمودنـد:   ص هنگامي كه رسول االله »ستايشي بسيار، پاكيزه و مبارك
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گوينده كي بود؟ آن مرد گفت: من، فرمودند: سي و اندي فرشته را ديدم كه هر كدامشان، 
  .]93[»ان،آن را ثبت كنندشتافتند كه پيش از ديگر مي

هنگام سـجده   ،رين حالت بنده به پروردگارشنزديك ت«فرمودند:  ص رسول االله -79
  .]94[»است، پس در سجده بسيار دعا كنيد

 ـوأَ، دقَّه وجلَّـه و هلَّي كُنبِي ذَلرفاغْ مهاللّ«فرمودند:  درسجده مي صرسول االله  -80  هلَ
  .]95[»هرسه وتينِلاعه ورآخو

  .»بيامرز ،آخرين و آشكار و نهانم را ي گناهان ريز و درشت، اولين و پروردگارا! همه«
را در رختخـواب نيـافتم، در تـاريكي     ص شبي رسـول االله  گويد: مي ل شهعاي -81

پاي ايشـان كـه در سـجده بودنـد، اصـابت كـرد، ايشـان در         هشب اطرافم را پاييدم، دستم ب
 ـ وذُعأَو كتبقوع نم اتكفَاعبموِ  كطخس نم اكضرِبِ وذُعأَي إنِّ مهاللّ«فرمودنـد:   سجده مي  كبِ

منأُلا  كحناءًي ثَص عأَ، ليكنما أثْكَ تنيت ىلع سِفْن96[»ك[.  
خدايا! از خشم تو به خشنوديت و از مجازات تو به عافيتت پناهنـده مـي شـوم، مـن از     «
  .»اي اي كه خويش را ستوده مان گونهآيم، تو ه ي ستايش تو بر نمي عهده

ي نِرباجو نيِداهي ونِمحاري ولرفاغْ مهاللّ«فرمودند:  ميان دو سجده مي ص رسول االله -82
  .]97[»ينِقْزاري ونِافعو

و هـدايتم فرمـا و حـالتم را سـامان بخـش و       مرا بيامرز و بر مـن رحـم كـن    پروردگارا!«
  .»عافيت و روزي عنايتم كن

خـدايا!  «، »يرلفاغْ بِّ، رليِرِفاغْ مهاللّ«رمودنـد:  ف ميان دو سجده مي ص رسول االله -83
  .]98[»اي پروردگار من، مرا بيامرز مرا بيامرز،

هرگاه تشهد دوم را خوانديد، از چهار چيـز بـه خداونـد    «فرمودند:  ص رسول االله -84
  .]99[»زندگي و مرگ و شر دجالي  فتنهپناه ببريد: عذاب جهنم، عذاب قبر، 

 ـاللّ«كردند:  در نماز چنين دعا مي ص گويد: رسول االله مي ل عايشه -85 هـ م   يإنِّ
، اتمالمَا ويحالمَ ةنتف نم كبِعوذ أَو الِجالد يحِسِالمَ ةنتف نم كبِ وذُعأَو رِبقَالْ ابِذَع نم كبِ وذُعأَ

  .»مِرغالمَو مِأثَالمَ نم كَبِ وذُعأَ إنِّي مهاللّ
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ي زندگي و مرگ بـه تـو پنـاه     ي مسيح، دجال و از فتنه و فتنه پروردگارا! از عذاب قبر«
عـاجز بمـانم بـه تـو پنـاه      آن برم، خدايا! من از گناه و چنان بـدهكاري كـه از پـرداختن     مي
  . »برم مي

هرگـاه  «بـري؟ فرمودنـد:    پنـاه مـي   »وام« شخصي گفت: يا رسول االله! چرا ايـن همـه از  
 .]100[»كند دهد اما خلف وعده مي گويد و وعده مي باشد، دروغ مي شخص مديون

تقاضـا نمـود    ص از رسـول االله  � گويد: ابوبكر صـديق  مي ب بن عمرعبداالله  -86
 ـي ظُسِفْن تلمي ظَنِّإ مهاللّ«ه در نماز بخواند، فرمودنـد: بگـو:   كه او را دعايي بياموزد ك اً لم

 ـع نم ةًرِفغي مرلفاغْ، فَتنأَ لاّإِب ونالذُّ رغفي لاَراً وثيِكَ ندو كارحـم   ـإِي نِ نـ ك  أنالْ تـغ   ورفُ
الر101[»يمح[.  

 آمـرزي، پـس   ام، و فقط تو گناهان را مـي  پروردگارا! من بر خويشتن بسيار ستم نموده«
  .»مرا مورد آمرزش خود قرار ده و بر من رحم كن، همانا تو بخشاينده و مهرباني

 تمدا قَم رليِفاغْ مهاللّ«فرمودنـد:   آخر سري مي ،ميان تشهد و سلام ص رسول االله -87
، رؤخّالمُ تأنو مدّقَمالْ تنأَي، منِّ هبِ ملَعأَ تنأَا مت وفْرا أسمو تنلَا أعمو تررسأا مت وا أخرمو

  .]102[»تنأَلا إِ لهإِلا 
ه روي مرا و آنچه خـود  ي دور و نزديك، آشكار و نهان و زياد گناهان گذشته خدايا!«

  .»اي، غير از تو معبودي نيست تري، بيامرز، تو پيش گرداننده و به پس اندازنده به آن آگاه
خوانم  گفت: تشهد مي »؟گويي ز چه ميادر نم«به مردي فرمودند:  ص رسول االله -88

پروردگارا! از تو بهشت را «، »ارِالن نم كبِ وذُعأَو ةَنجالْ كألُسأَي نإِ مهاللّ«گويم:  و سپس مي
  .»برم خواهم و از جهنم به تو پناه مي مي

نمـازت را   !سـبك خوانـد، يكـي گفـت: اي عمـار      يروزي نماز � عمار بن ياسر -89
در نمـاز  ام،  آموختـه  ص رسـول االله از مختصر كردي؟! فرمود: اشكالي ندارد؛ دعـايي كـه   

خواندم، وقتي كه وي از مجلس برخاست، يكي از اهل مجلس در پـي او رفـت، و پرسـيد،    
اً يرخ اةَيالحَ تلما عميني ح، أَلقِخالْ ىلع كتدرقُو يبغَالْ كلمعبِ مهاللّ«آن دعا چيست؟ فرمود: 

ي ولذَإِي نِوفَّتا علمت اةَفَالو خيري، اللّاً لهإِ مي أنألُسك خشيتك و يبِفي الغالشهادـأو ة  ألُسك 
 ـأد ونفَاً لا ييمعن كألُسأو نىالغو رِقْد في الفَصقَالْ كألُسأو بِضالغا وضي الرِف قالحَ ةَملكَ ألُسك 



   ص سول االلهمناجات ر                      32
 

 رِظَالن ةَذَّلَ كألُسأو وتعد المَب يشِالع ردب كألُسأاء وضعد القَب ىضالرِّ كألُسأو عطقَنلا ت ينٍع ةَرقُ
 ـزِزينا بِ مه، اللّةلّضم ةنتلا فمضرة و اءَرض يرِي غَف كائقَل لىإِ وقالشو كهِجو لىإِ ينة يِلإا مـان 
  .]105[»نيِهتدم اةًدا هلنعاجو

كه بر مخلوقات داري، تا هنگـامي كـه زنـده     داني و قدرتي خدايا! به علم غيبي كه مي«
داني، مرا زنده بدار و هرگاه مرگ را به صلاح من دانستي، مرا بميـران،   بودن مرا صلاح مي

و ايـن كـه هنگـام     خواهم كه بيم خود را در تنهايي و جمـع نصـيب مـن بگردانـي     از تو مي
م و فقر ميانه رو باش ـخواهم كه در توانگري  خشنودي و خشم سخن حق بگويم، و از تو مي

و اين كه به قضاي تو راضي باشم، و ي دايمي مي خواهم، و از تو نعمتي هميشگي و شادمان
كن، و از تو مي خـواهم كـه لـذت نگريسـتن بـه      پس از مرگ زندگاني خوشي به من عطا 

آن كه گرفتار مصيبتي زيانبار و  روي خود را نصيبم كني و مرا مشتاق ديدارت بگرداني، بي
يافتـه   و مـا را هـدايتگراني راه   كننده گردم، خدايا! ما را با زيور ايمان بيـارا  هاي گمرا فتنه يا

   . »بگردان
نمودنـد و سـپس    د، سه بار اسـتغفار مـي  ش تمام مي ص رسول االلهنماز هنگامي كه  -90

  .]106[»رامكْوالإِ لالِاالجَيا ذَ كتبارتمنك السلام و السلام تأن مهاللّ«فرمودند:  مي
  .»اي، اي شكوهمند گرامي خدايا! سلام تويي و سلامتي از جانب توست، خجسته«

 هدحو االلهُ لاّإِ لهإِلا « فرمودند: شدند، مي از نماز فارغ مي ص هنگامي كه رسول االله -91
رِلا شلَ يكلَه ،لْالمُ هلَو كالْ هحمود ،هو لِكُ ىلع قَ يءٍشداللّير ،هم انِلا مع لعطَأَا مو يتلا معطي 

لما منعو تلا يفَناالْذَ عجّمنِ دالجَ ك107[»د[.  
همتا معبودي نيست، پادشاهي و ستايش، از آن اوست و او بـر   غير از خداي يگانه و بي«

رد، و چيزي را كه اي ندا هر كاري تواناست، خدايا! چيزي را كه تو عنايت كني، باز دارنده
ي هـيچ ثروتمنـدي، او را از عـذاب تـو      اي ندارد، و سرمايه تو از كسي دريغ بداري، دهنده

  . »رهاند نمي
) ص ، پس از هر نمـاز بعـد از سـلام (بـه اقتـدا از رسـول االله      ب عبداالله بن زبير -92

كُلِ شيءٍ  ىلمُلْك ولَه الْحمد، وهو عل شرِيك لَه، لَه احده لالاّ االلهُ وإِله إِلا «كـرد:   چنين دعا مي
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 ،يرقَدلا قُو ولَلا حلا قُ، وااللهِبِ لاّإِ ةَوإِ، لا االلهِبِ لاّإِ ةَوو االلهُ لاّإِ لهلا نعبإِ لاّإِ ديلَاه ،لنِّاَ هعـو ةُم   هلَ
  .]108[»نورافالكَ هرِو كَلَو نيِالد هلَ ينصلخم االلهُ لاّإِ لهإِ، لا نسالحَ اءُنالثَّ هلَو لُضالفَ

او بـر   ، از آن اوست ونيست، پادشاهي و ستايشمعبودي همتا  غير از خداي يگانه و بي«
جز با توفيق او توان و نيرويـي نـدارد، غيـر از او معبـودي نيسـت       ، كسيهر كاري تواناست

بـا از آن اوسـت، غيـر از او معبـودي     پرستيم، نعمت و فضل از او و سـتايش زي  فقط او را مي
  .»پرستيم گر چه كافران را خوش نيايد نيست، ما خالصانه او را مي

كه: آمدند و اظهار نمودند  ص فقيران مهاجر نزد رسول االلهگويد:  مي � ابوهريره -93
خوانند  نماز مياز آن خود كردند؛ مانند ما  ،هاي جاودانه را ثروتمندان درجات بلند و نعمت

جهـاد  آورند،  گيرند و اضافه بر آن با پس اندازي كه دارند، حج و عمره بجا مي و روزه مي
خواهيد به شما كـاري نشـان دهـم     مي«فرمودند:  ص رسول االله ،دهند كنند و صدقه مي مي

برتر نباشد، مگـر   ،د، و كسي از شمايها سبقت بگير آن به پيش تازان برسيد و از بعديكه با 
پس از هر نمازي سـي  «شما عمل كند؟ گفتند: آري، يا رسول االله! فرمودند: كه همانند  آن

سبحان چنـين بگوييـد:   گويد:  ، بگوييد، ابو صالح ميكبرأسبحان االله والحمد الله واالله و سه بار 
  ]109[بار تكرار شود. 33اين كه هر يك  تا ،كبرألحمدالله، االله االله، ا

بار تحميد و  33بار تسبيح و  33از هر نماز هر كس پس «فرمودند:  ص رسول االله -94
 شرِيك لَه، لَه المُلْك ولَه الْحمـد،  حده لالاّ االلهُ وإِله إِلا «و صدمين بار بگويـد:   1بار تكبير 33
يـا هـم باشـند، بخشـوده     ي كف در گناهانش ولو اين كه به اندازه ،»شيءٍ قَدير كُلِّ ىلهو عو

  .]110[»خواهند شد
هر مسـلماني كـه بـر دو كـار مواظبـت كنـد، بـه بهشـت         «فرمودند:  ص رسول االله -95

اندكند، (و آن ايـن كـه) پـس از     ،، اما انجام دهندگان آناند رود، آن دو كار بسيار ساده مي
بگويد، مجموعـاً (در پـنج نمـاز)     كبرأاالله و ده بار  الحمداللهو ده بار  سبحان االلههر نماز ده بار 

كـه  هسـتند، و ايـن    ،اه ذكر زباني خواهد بود، البته در ميزان اعمال، هزارو پانصـد صدو پنج

                                                 
 . مجموعاً نودو نه بار، با كيفيتي كه در حديث سابق بيان شد -1
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بگويد  سبحان االلهبار  33و  الحمداللهبار  33و  كبرأاالله بار  34رود  هنگامي كه به رختخواب مي
  كه مجموعاً صد (بار ذكر زباني)، البته در ميزان اعمال، هزار خواهد بود.

  شمرد، آن تسبيحات را با دست خويش مي ص سول االلهگويد: ديدم كه ر راوي مي
؟ فرمودند: اندكند  اند، عاملان آن گفتند: يا رسول االله! چگونه با اين كه اين دو كار ساده

آيد و قبل از آن كـه ايـن اذكـار را بخوانيـد، شـما را بـه        هنگام خواب شيطان سراغ شما مي
د، ي ـبـل از آن كـه ايـن اذكـار را بخوان    آيـد و ق  برد، و پس از نمـاز سـراغتان مـي    خواب مي

  .]111[آورد. كارهاي ديگري را به خاطرتان مي
به من امر فرمودند كه پـس از هـر نمـاز     ص گويد: رسول االله مي � عقبه بن عامر -96

  .]112[»انممعوذات را بخو
دست مرا گرفتنـد و فرمودنـد: اي معـاذ     ص گويد: رسول االله مي � معاذ بن جبل -97

 ىلي عنأع مهاللّ«تو را دوست دارم، پس بعد از هيچ نمازي اين دعا را ترك نكـن:   واالله من
رِكْذو كرِكْشو كحنِس عبادت113[»ك[.  

  .»توفيق ده ،مرا به ياد و سپاسگزاري از خود و عبادتي شايسته پروردگارا!«

  دعاي استخاره

آموختنـد،   مي � به اصحابرا همانند يك سوره، دعاي استخاره،  ص رسول االله -98
فرمودند: هرگاه به انجام كاري تصميم گرفتي، دو ركعت نماز (غير از فرض) بگزار، سپس 

 ـعالْ كلضفَ نم كلُأَسأَو كتردقُبِ كردقْتسأَو كملْعبِ كيرخستأَ ينإِ مهاللّ«چنين دعا كـن:   يمِظ ،
(بـه   رمذا الأَه نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِ مه، اللّوبِيالغ لامع تناَم ولَعأَولا  ملَعتور دقْأَولا  ردقْت كنإِفَ

 ـاجِعي ومرِأَ ةباقعي واشعمو نيِي ديِي فل يرخ مر، كار مورد نظرش را نام ببرد)جاي هذا الأ  هل
 ـل رش رمذا الأَه نَّأَ ملَعت تنكُ نْإِيه وي فل كبارِ مثُ يل هرسيوي، ره لداقْه، فَلوآجِ ي فيـنيِ ي د 

 ـ انَكَ ثُيح يرالخَ يدر لاقْو نهي عنِفْرِاصي ونع هفْرِاصفَ لهآجِو لهاجِعي ورِمأَ ةعاقباشي وعمو  مثُ
رّ115[»هبِ نيِض[.  
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يـاي خيـر و توانـايي و خواسـتار فضـل      خدايا! به علم و قدرتي كه داري من از تـو جو «
الغيب هسـتي،   نادان و تو عالمناتوان و تو دانايي و من عظيم تو هستم، زيرا تو توانايي و من 

م مـن در كوتـاه و يـا دراز مـدت،     خدايا! اگر اين كار را به صلاح دين و زندگي و سـرانجا 
بارك بگردان، و اگر اين كار آن را برايم م داني، آن را برايم مقدر و ميسر بفرما و سپس مي

پـس آن را از   داني، را به صلاح دين و زندگي و سرانجام من در كوتاه و يا دراز مدت نمي
در بفرمـا و  خير من در چيست، همـان را بـرايم مق ـ  من دور و مرا از آن منصرف بگردان، و 

    .»سپس مرا به آن خشنود بگردان
با همنوعانش مشورت كند و با اطمينان  كسي كه از خداي خالق استخاره (طلب خير) و

 …≅Σ∑⁄Ψ†Ω→Ω… ℑ ∃Ξ≤∨ΚΚς‚¬⌠فرمايـد:   كارش را انجام دهد، پشيمان نخواهد شد، خداوند متعال مـي 

ð…′ΜΞ†ΩΤ⊇ ðŒ∨ς∞ΩΩ∅ Πς{ΩΩ�ΩΤ⊇ ς∏Ω∅ ≈&ϑðΨ/≅…  :بــا آنــان در امــور، مشــورت كــن، و «. )159(آل عمــران

    .»دا توكل كنچون (به انجام كاري) عزم كردي، بر خ
خدا طلبانه با همديگر مشورت كنند، قطعاً به استوارترين  ،يمگويد: هرگاه مرد قتاده مي

  .]116[»خواهند شد ، هدايتمورد

  :دعاي هنگام غم و اندوه

 لهإِ، لا يملحالْ يمظالع لا االلهُإِ لهإِلا «فرمودند:  هنگام غم و اندوه مي ص رسول االله -100
ــالْ بر لا االلهُإِ عشِر ــالع إِ، لا يمِظــه ــ بر لا االلهُإِ ل السو مواترالأَ بضِر ورــ ب العشِر 

  .]117[»يمِرِالكَ
نيست معبودي (حقيقي) جـز االله، خداونـدگار عـرش عظـيم، نيسـت معبـودي جـز االله،        «

  .»ها و زمين و پروردگار عرش كريم خداوندگار آسمان
  : ندفرمود مي ،آمد كاري پيش مي ص ول االلههنگامي كه براي رس -101

»يا حيا قَ ييبِ ومرحمتأَ كست118[»يثُغ[.  
  .»كنم به رحمت تو استغاثه مي ،ي هميشه بيدار اي زنده«
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 ـاللّ«فرمودند: دعاي غمديده اين اسـت:   ص گويد: رسول االله مي � ابوبكر -102 هم 
رحمتأَ كرو، فَجلا تلىإِ نيِلْك ي طَسِفْنةَفَر اَو ينٍعصلح للَّكُ أنيِي شإِ، لا هأَ لاّإ لهنت«.  

مگـزار و   ام؛ پس مرا يك چشم بهـم زدنـي نيـز بـه خـود وا      خدايا! اميدوار رحمت تو«
  . »امورم را سامان ده به جز تو معبودي نيست

دي بيـاموزم  خواهي بـه تـو ور   مي«به اسماء بنت عميس فرمودند:  ص رسول االله -103
 ـ كرِشي لا أُبِّااللهُ، االلهُ ر«كه هنگام غم و اندوه بخواني، [بگو]:   ـ هبِ پروردگـارم االله  « ،»يئاًش

  .»گردانم است، با او چيزي را همباز نمي
  .]121[وايتي آمده كه: هفت بار گفته شودو در ر

 لاّإِ لـه إِلا «در شكم ماهي كـرد:   � فرمودند: دعايي كه يونس ص رسول االله -104
قطعـاً اجابـت   هر لحظه كه مسلماني آن دعا را بكنـد،   »نميِالالظَّ نم تنكُ يِنإِ كانحب، ستنأَ

  .]122[»خواهد شد
  .»ام ي نيست، تو پاكي، من ستمكار بودهجز تو خداي«

فرمودند: هر شخص غمديده و اندوهباري كه اين دعا را بخوانـد،   ص رسول االله -105
 كدبع نابو كدبع يِنإِ مهاللّ«گشايد:  زدايد و گره كارش را مي غم و اندوهش را ميخداوند 

 يتمس كلَ وه مٍاس لِّكُبِ كلُأَسأَ، اؤكضقَ يف لٌد، عكمكْح يف اضٍ، مكديبِ تيِياص، نكتمأَ نابو
 ، أنْكدنع يبِالغ لمِي عف هبِ ترأثَتو اسأَ كقلْخ ناً مدحأَ هتملَّو عأَ كبِاَتي كف هتلْزنأَو أَ كسفْن هبِ
تجالقُ لَعآنَر بيِرو لبيِقَ عنور صي ورِدلاءَج حو نيِزذهاب هّ123[»يم[.   

توست، حكم تـو  ي توام، پيشانيم به دست  زاده و كنيززاده ي تو و غلام ردها! من بخداي«
هايي كـه داري و خـود    مورد من عدالت است، با تمامي نامبر من نافذ و قضا و تقدير تو در 

در اي و يـا   به كسي از بنـدگانت آموختـه  يا اي و  يا در كتابت نازل كردهاي،  را به آن ناميده
ه، جـلاي  خواهم كه قرآن را بهار دل، نور سين اي، از تو مي نزد خود در علم غيب نگه داشته

  .»اندوهم بگردانيي  زدايندهغم و 

  دعاي رويارويي با دشمن
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فرمودنـد:   ، چنين دعا ميندنمود ي احساس خطر ميماز مرد ص هرگاه رسول االله -106
  .]124[»مهورِرش نم كبِ وذُعنم وهورِحي نف كلُعجا ننإِ مهاللّ«

  .»بريم هايشان به تو پناه مي تگماريم و از شرار پروردگارا! تو را به مقابله با آنان مي«
اَللَّهم أَنت عضدي وأَنت «فرمودنـد:   هنگام رويارويي با دشمن مـي  ص رسول االله -107

 صيِرِي، بِكأَن ولُ وبِكولُ وأَجلُصأُقَات 125[»بِك[.  
كـنم و   ملـه مـي  تـازم و ح  ي تـو مـي   و يـاور منـي، بـا پشـتوانه    پروردگارا! تو بازوي من «

  .»جنگم مي
را در آتش انداختند و  � هنگامي كه ابراهيم گويد: مي ب عبداالله بن عباس -108

جنـگ شـما سـاز و برگـي فـراهم       گفتنـد كـه: دشـمنان بـراي     ص كه به رسـول االله هنگامي

  .)172(آل عمران:  ΩΤ⇒ΣΤ‰♥Ωš… ϑðΣ/≅… Ω¬⊕Ψ⇓Ω Σ∼Ψ{Ω<√≅… ≈(173)†اند، فرمودند:  نموده

  .»ي ما خدا كافي است و او بهترين كارساز استبرا«

  براي دفع شيطان

 ΣΤ∈Ω… ϑγ‡ΩΘ⁄ Σ′Σ∅Κς… ð∠ΨŠ ⌠⇑Ψ∨ γ‹.Ω∞Ω∧Ω∑ γ⇐κΨ≠ΗΤΩΤ∼Πς↑√≅… (97) Σ′Σ∅ςΚ…Ω ð∠ΨŠفرمايـد:   خداوند متعال مي

ϑγ‡Ω⁄ ⇐Κς… γ⇐Σ≤〉∝ðµµš ≈(98)  :98 -97(المؤمنون.(  

ز اين كـه آنـان نـزد مـن     و ا برم؛ تو پناه ميهاي شياطين به  از وسوسهو بگو پروردگارا! «
  .»حاضر شوند

ــه ص رســول االله -109 ــان از دســتور الهــي:  ب  ⇓ΘΩ∨ΞΜ…Ω… ð∠Πς⇒Ω∅Ω∞⇒ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… β℘⌠∞ΤΩΤ†امتن

πϒΨ⊕ΩΤ�♠≅†ΩΤ⊇ Ψϑð∃/≅†ΨΤŠ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ∑ Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… ≈(36)1  :36(فصلت(.  

  .»نفْثهطَان الرجِيمِ من همزِه ونفْخه ويمِ من الشيميعِ العللسعوذُ بِااللهِ اأَ«فرمودند:  چنين مي
  .»برم از شيطان رانده شده و وسوسه و تكبر و شعرش، به خداي شنوا و دانا پناه مي«

                                                 
  .»ناه ببر كه او شنونده و آگاه استهاي شيطان متوجه تو گردد، به خدا پ و هرگاه وسوسه« -1
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  راند اذان شيطان را مي

، شـيطان در حـالي   شـود  فرمودند: هنگامي كه صداي اذان بلند مي ص رسول االله -110
گـردد و هنگـامي كـه اقامـه      كند و چـون اذان تمـام شـود، بـاز مـي      دهد، فرار مي كه تيز مي

  .]130[»گردد كند و چون اقامه تمام شود، باز مي شود، فرار مي مي
گويد: پدرم مرا نزد بني حارثه فرستاد، من بـا يكـي از رفقـايم     سهيل بن صالح مي -111

كسي او را به نامش صدا كرد، او به داخل بـاغ  از داخل باغي،  حركت كرديم، در مسير راه
سر كشيد، اما آنجا كسي را نيافت، من اين اتفاق را براي پدرم تعريف كردم، او گفت: اگر 

صدايي شنيدي، اذان بگو؛ زيرا  فرستادم، البته هرگاه شود، تو را نمي دانستم كه چنين مي مي
شيطان از صـداي اذان فـرار   «فرمودند:  ص سول االلهرشنيدم كه گفت:  � من از ابوهريره

  .]131[»كند مي
ناگهان با صداي بلند  ،به نماز ايستاده بودند ص گويد: رسول االله مي � ابودرداء -113

لْعنـك  أَ«و سپس تا سه بار فرمودند:  »برم از تو به خدا پناه مي«، »عوذُ بِاللَّه منكأَ«فرمودند: 
اللَّه ةنو دست خـويش را دراز فرمودنـد، گويـا     »كنم ، نفرين ميتو را به نفرين الهي«، »بِلَع

رسول بگيرند، هنگامي كه از نماز فارغ شدند از ايشان پرسيدم كه: يا را خواستند چيزي  مي
اي در نماز گفتيـد و دسـت خـويش را دراز كرديـد، (جريـان چـه بـود؟)         سابقه االله! چيز بي

اي از آتش آمد و خواست آن را به صورتم بزند، سه  طان با شعلهدشمن خدا، شي«: فرمودند
امـا بـاز هـم دور نشـد،      »ةام التلْعنك بِلَعنة االلهِأَ«و سـپس گفـتم:    »عوذُ بِاللَّه منكأَ«بار گفتم: 

بود، شيطان را  آنگاه دستم را دراز كردم تا او را بگيرم، واالله اگر دعاي برادرمان سليمان نمي
  .]132[»هاي مدينه با او بازي كنند كشيدم تا بچه زنجير ميبه 
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شيطان در  گفتم: يا رسول االله! ص گويد: به رسول االله مي � العاص ابي بن عثمان -114
اندازد، (چه كنم؟) فرمودنـد: او شـيطاني    شود و مرا در قراءت به اشتباه مي نماز مزاحمم مي

ه ببر و سـه بـار سـمت    (سراغت آمد) به خدا پنا هرگاه احساسش كردي »خنزب«است بنام 
  .]134[خداوند شيطان را از من دور كرد من نيز چنين كردم، ،»چپ خود تف كن

شـوم،   گفتم: گاه دچار وسوسه و شك مـي  ب گويد: به ابن عباس ابوزميل مي -115
 ـو ناطالبو راهالظَّو روالآخ لُوالأَ وه« فرمود: هرگاه چنين حالتي به تو دسـت داد، بگـو:   هو 

  .]135[»ليمع ءٍيش لِكُبِ
  .»اوست نخستين و آخرين و آشكار و نهان و او به هر چيزي آگاه است«

  بدون سستي و كم كاري ايمان به تقدير

 ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ ‚Ω� Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤ� ð⇑ÿΨϒΠς√≅†Ω{ Ν…Σ≤Ω⊃ς Ν…ΣΤ√†ΩΤ∈Ω†فرمايد:  خداوند متعال مي

⌠¬ΞΨΤ⇓.ΩπΤΤā‚ΞΜγ� …ς′ΞΜ… Ν…ΣΤŠΩ≤ð∂ ℑ Ξ≥⁄ΚΚς‚≅… ςΚ… Ν…ΣΤ⇓†ς ⊥Θ∞ΣΤ∅ ⌠Πς√ Ν…ΣΤ⇓†ς †ΩΤ⇓ðŸ⇒Ψ∅ †Ω∨ Ν…ΣΤ�†Ω∨ †Ω∨Ω Ν…ΣΤ∏Ψ�ΣΤ∈ 

ΩΩ⊕π•Ω∼Ψ√ ϑðΣ/≅… ð∠Ψ√.ς′ _〈Ω≤⌠♥Ωš ℑ ⌠%¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω −Ξ™ΣΤÿ %〉Œ∼Ψ∧ΣΤÿΩ ΣϑðϑðΣ/≅…Ω †Ω∧ΨŠ Ω⇐ΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ� χ⁄κΨ±ΤΩŠ 

  ).156(آل عمران:  (156)≈

ايد! همانند كافران نباشيد كه چون برادرانشان بـه مسـافرتي    اي كساني كه ايمان آورده«
مردند و كشته  ما بودند، نمي گويند: اگر آنها نزد كنند، مي روند، يا در جنگ شركت مي مي

ميراند، و خدا به  كند و مي ده ميتا اين حسرت را بر دل آنها بگذارد، خداوند زن شدند! نمي
  .  »دهيد، بيناست آنچه انجام مي

مؤمن توانمند نـزد پروردگـار از مـؤمن نـاتوان برتـر و      «فرمودند:  ص رسول االله -116
در پي چيزي باش كه برايت مفيـد باشـد، از    ،تر است، البته هر كدامشان خير دارند پسنديده

اگر به تو زياني رسيد، نگو: اگر فلان و بهمان خداوند كمك بخواه و سست و زبون مباش، 
خداونـد مقـدر نمـوده    «، »ما شاءَ فَعلقَدر اللَّه و«شد، بلكه بگو:  كردم، چنين و چنان مي مي

  .»كند زيرا لو (اگر) مجال را براي شيطان باز مي »بود و هر چه بخواهد، همان كند



   ص سول االلهمناجات ر                      40
 

  
  
  

  هنگام رسيدن نعمت

 …≅/ð:‚�⌠ς√Ω… <′ΞΜ… ðŒ<∏ΩāΩ� ð∠ΩΤ�Πς⇒Ω– ðŒ<∏ΣΤ∈ †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ϑðΣفرمايد:  دو مرد مي خداوند متعال در داستان

‚Ω� Ω〈ΘΩΣΤ∈ ‚Πς�ΜΞ… ≈&Ψϑð/≅†ΨΤŠ  :39(الكهف.(  

چرا هنگامي كه وارد باغت شدي، نگفتي اين نعمتي اسـت كـه خـدا خواسـته اسـت؟!      «
  .»ي خدا نيست قوت و نيرويي جز از ناحيه

كردنـد،   مشـاهده مـي   چيزي را كه مايه شادماني بـود،  ص االله هنگامي كه رسول -117
هـا   كه به فضل او خوبي ييسپاس خدا« ،»م الصالحاتلّه الَّذي بِنعمته تتاَلحَمدل«فرمودند:  مي

  .»پذيرد انجام مي
 ـاَلحَمدللّـه  « فرمودنـد:  نمودنـد، مـي   و هرگاه چيزي ناپسـندي مشـاهده مـي     كُـلِّ  ىعل

  .»سپاس خدا در هر حال« .]139[»حالٍ
  

  هنگام مصيبت

 …Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…… :…Ω′ΞΜ… ¬Σ�ΤΩ‰ΗΤΩ″ςΚ… β◊ΤΩ‰∼γ±ΣΘ∨ ϖΝ…Ρ√†ΩΤ∈ †ΠςΤ⇓ΞΜ… ΨΠς∏Ψ√ :†ΤΠςΤ⇓ΜΞ…Ω Ψ∼ς√ΜΞفرمايـــد:  خداونـــد متعـــال مـــي

Ω⇐Σ⊕Ψ–.Ω⁄ (156) ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ… ⌠¬Ξ∼ς∏Ω∅ τ‹.Ως∏Ω″ ⇑ΨΘ∨ ⌠¬ΞΘΨΤΤŠΘΩ⁄ β∃◊Ω∧ΤšΩ⁄Ω ð∠ΜΞ;ΗΤΤς√ΟΚΡ…Ω Σ¬Σ∑ Ω⇐ΣŸΩ�πΤΣ∧<√≅… 

  ).157-156: ة(البقر (157)≈

گويند: ما از آنِ خداييم؛ و به سوي او باز  رسد، مي آنها كه هرگاه مصيبتي به ايشان مي«
؛ و آنها است ها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده ها، همان اين .گرديم مي

 .»هستند هدايت يافتگان
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 »إِنـا إِلَيـه راجِعـونَ   إِنا للَّه و«يزي (مصـيبتي)  فرمودند: در هر چ ص رسول االله -118
  .]140[»بند كفش، اين هم جزو مصايب است بگوييد، حتي پاره شدن

اي كـه هنگـام    بنـده شنيدم كه فرمودنـد: هـر    ص گويد: از رسول االله ام سلمه مي -119
 فلخأَو يتيبصي مني فرجأْ مهه راجِعونَ، اللّإِنا إِلَيو إِنا للَّه«رسـد، بگويـد:    مصيبتي كه به او مي

لي خيراً مدر ايـن مصـيبت،    رام ـما از خداييم و به سوي او باز خواهيم گشت، خدايا! «، »انه
 دهـد و جـايگزين   ، خداوند به او پاداش مـي »پاداش ده و بهتر از آن را برايم جايگزين فرما

افزايد: هنگام وفات ابو سلمه همين دعا را خواندم،  كند، ام سلمه مي بهتري برايش فراهم مي
  .]141[») را به من عنايت كردص خداوند جايگزين بهتري (رسول االله

شده بود، هايش خيره  كه چشم � نزد ابوسلمه ص گويد: رسول االله ام سلمه مي -120
هنگامي كه انسان قـبض روح  «سپس فرمودند:  وهاي وي را بستند  تشريف آوردند و چشم

  .»شود شود، چشم به آن خيره مي مي
 هبر خود جز ب ـ«فرمودند:  ص رسول االلهبا شنيدن آن، صداي شيون اهل خانه برخاست 

 مهاللّ«سپس فرمودنـد:   »گويند گوييد، آمين مي نكنيد؛ زيرا فرشتگان بر آنچه مي نيكي دعا
 ـو ناَلَرفاغْو ينرِابِي الغف هبِقي عف هفْلُواخ يينهدي المَف هتجرد عفَراو ةَلمبي سلأَ رفاغْ  ـ هلَ يا رب 
  .]142[»يهف هلَ روِّنه وبرِي قَف هلَ حسافْو ينمعالَالَ

اش را بـا هـدايت يافتگــان بلنـد فرمـا، نســل و      پروردگـارا! ابوسـلمه را بيـامرز و درجــه   «
ش را تو ياور باش، اي پروردگار جهانيان ما و او را بيـامرز و قبـرش را گشـاده و    بازماندگان

  .»منور بگردان

  دعاي وام

آمد و عرض كرد كه: مـن از پرداخـت    � طالب اي مكاتب نزد علي بن ابي برده -121
ام مرا ياري كن، فرمود: آيا دعايي بـه تـو نيـاموزم     مبلغ تعيين شده براي آزاديم، عاجز مانده

ام كه اگر به اندازه كوهي بر تو وام باشد، خداوند آن را از تو  آموخته ص ه از رسول االلهك
  .]143[»اكون سمع كلضبِفَ نيِنِغْأو كامرح نع كلالحب نيِفاكْ مهاللّ«ادا خواهد كرد، بگو: 
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 ،از غير خودپروردگارا! مرا با حلال خويش از حرام كفايت كن و به فضل خويش مرا «
  .»نياز بگردان بي

  افسون و تعويذ

بـه سـفري رفتنـد،     ص گويد: چند نفر از ياران رسول االله مي � ابوسعيد خدري -122
در مسير، سفر كنار يكي از قبايل عرب منزل گرفتند و از آنـان ميهمـاني خواسـتند، امـا آن     

هـر كـاري كردنـد مفيـد     قبيله آنان را ميهماني نكردند، بـزرگ آن قبيلـه را عقربـي گزيـد،     
انـد، كـاري    نيافتاد، سرانجام يكي گفت: شايد از دست كاروانياني كه اين جـا اتـراق كـرده   

يس ما را عقربي گزيده، هـر  يد، نزد كاروان آمدند و گفتند: رئبرآيد، از آنان كمك بخواه
دانـد؟ يكـي گفـت: آري مـن      اي مـي  كاري كرديم، سودي نبخشيد، آيا كسي از شما چاره

كنم، سرانجام  كنم، اما چون شما ما را ميهماني نكرديد، من بدون مزد كاري نمي ون ميافس
ي فاتحـه را خوانـد و بـر او     بر يك گله گوسفند توافق كردند، او رفت و چندين بار سـوره 

دميد. آن مرد كه گويا از بندي رهـا شـده بـود، برخاسـت و بـه راه افتـاد و از دردش اثـري        
داد گوسفندي را كه توافـق كـرده بودنـد، دادنـد، برخـي از همراهـان،       نمانده بود، و آن تع

گوسفندان را ميان خودمان تقسيم كنيد، اما او كه افسون كرده بود، گفت: خيـر،   :گفتند كه
فرمايند:  اطلاع دهيم و ببينيم كه چه مي ص كنم كه به رسول االله فقط زماني اين كار را مي

بـه آن   ص ن را از مـاوقع اطـلاع دادنـد، رسـول االله    رسيدند و ايشـا  ص خدمت رسول االله
دانستي كه آن سوره افسوني اسـت؟ و سـپس فرمونـد: كـار      تو از كجا مي«صحابي فرموند: 

 ص ايد، گوسفندان را تقسـيم كنيـد و بـه مـن هـم سـهمي بدهيـد، رسـول االله         خوبي كرده
  .]144[»خنديدند
كُما عيِـذُ أُ«فرمـود:   ذ مـي را اين گونه تعوي ب ، حسن و حسينص رسول االله -123

امااللهِ الت ماتبِكَلكُلِّ ة نم اَموه يطَانوش كُلِّة نينٍ لاَ معمة«  
شما را از شر هر شيطان و حيوان زهردار و چشم شوري به پناه كلمات كامل الهي، در «

  .»آورم مي
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  .]145[»كرد ونه تعويذ مياسحاق را اين گپدرتان (ابراهيم) اسماعيل و «و سپس فرمود: 
كـرد و يـا    گويد: هر كس در جايي از بدنش دردي احسـاس مـي   مي ل شهعاي -124

كردنـد، (سـفيان بـن عيينـه انگشـتش را بـه زمـين         چنـين مـي   صزخمي داشت، رسول االله
 ـ أبِسمِ االلهِ تربة «فرمونـد:   گذاشت و سپس آن را بلند كرد)، و مي  فَيرضناَ بِريقَةِ بعضـنا يش

  .]146[ »انن ربذْإِسقيمنا بِ
يابـد بـه اذن    بنام االله، خاك سرزمين ما، آميخته با آب دهان يكي از ما، بيمار ما شفا مي«

  .»پروردگار ما
ي خـويش را ايـن گونـه تعويـذ      خـانواده  ص گويـد: رسـول االله   مي ل عايشه -125

ب النـاسِ  الَلّهـم ر «فرمودنـد:   ماليدند و مـي  فرمودند: دست راست خويش را بر آن مي مي
 فواش أسبِ البقَماًأَأَذْهس رغادفَاءً لاَ يش كفَاؤفَاءً إِلاّ شي، لا شافالش ت147[»ن[.  

اي،  خداوندا! اي پروردگار مردم، بيماري را بـزدا و شـفا عنايـت كـن، تـو شـفا دهنـده       «
  .»كن) كه مرضي باقي نگذارد شفايي جز شفاي تو نيست، چنان شفايي (عنايت

از دردي كه از زمان مسلمان شدن تا  ص نزد رسول االله  � العاص عثمان بن ابي -126
فرمودند: دسـت خـود را بـر جـاي درد      ص آن زمان همراه داشت، شكوه نمود، رسول االله

  .]148[ »حاذرأُما أَجِد و االلهِ وقُدرته من شرِّ ةعوذُ بِعزأَ«بگذار و سه بار بگو: 
كنم و از آن بـيم دارم، بـه عـزت و قـدرت خداونـد پنـاه        از شر دردي كه احساس مي«

  .»برم مي
فرمودند: هر كس بيماري را عيادت كند كه مـرگش فـرا نرسـيده     ص رسول االله -127

ا شـفا  خداونـد متعـال او ر  « »سأَلُ االلهَ العظيِم أنْ يشـفيك أَ«باشد و آن جا هفت بار بگويـد:  
  .]149[»دهد مي

  .»نمايم كه تو را شفا دهد از خداي بزرگ، پروردگار عرش عظيم مسألت مي«
  دعاي ورود به قبرستان
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آموختند كه هرگاه به قبرستان رفتنـد، چنـين بگوينـد:     مي � به اصحاب ص رسول االله
حقُونَ، نسألُ االلهَ لَنـا  نْ شاءَ اللَّه بِكُم لاَإِنا إِلَ الدّيارِ من المُؤمنين والمُسلمين وهأَكُم السلام علَي«
  .»فيةَلَكُم العاو

پيونـديم، بـراي    سلام بر مؤمنان و مسلمانان اين سرزمين، ان شاء االله ما نيـز بـه شـما مـي    «
  .»خود و شما از خداوند خواستار عافيت هستيم

  طلب باران

آمدنـد، (و   ص زن، گريان نزد رسول االله گويد: چند نفر مي � جابر بن عبد االله -129
اسقنا غَيثَـا مغيثَـاً،    اللّهم«چنين دعا فرمودند:  ص از خشكسالي شكوه كردند) رسول االله

  .]151[فتو در پي آن، آسمان باريدن گر »مريئاً نافعاً غَير ضارٍ عاجلاً غير آجلٍ
زيان  رس، گوارا، روياننده، مفيد و بيد نه با تأخير بر ما باراني فريا پروردگارا! به زودي«

  .»فرود آور
شـكوه كردنـد، ايشـان     ص گويد: مردم از قطحي نزد رسول االله مي ل عايشه -130

دستور دادند كه در مصلا، منبري بگذارند و روزي را براي رفتن به مصلا تعيين فرمودنـد و  
شسـتند و تكبيـر گفتنـد و بـه     در آن روز به مصلا تشريف بردند و با طلوع خورشيد بر منبر ن

حمد و ثناي پروردگار پرداختند و سپس فرمودنـد: شـما از خشكسـالي و بـه تـأخير افتـادن       
ايـد، خداونـد متعـال شـما را امـر نمـوده كـه او را         اش شكوه كـرده  باران از موعد هميشگي

العالَمين الرحمنِ الْحمد اللهِ ربِّ «بخوانيد و به شما وعده داده كه اجابت كند، سپس فرمودنـد:  
حينِ، لاَ الرومِ الدي كالإِيمِ م إِلهلَّا اللَّه  ماللّه ،ريدا يلُ مفْعلاَ أَي اللَّه تلاّ إِنا أَله  نِـيالْغ أنت ،تْن

  .»حينٍ لىإِاً وبلَاغَ ةًجعلْ ما اَنزلْت لَنا قُوانزِل علينا الغيثَ وأَونحن الفُقْراءُ، 
سپاس خـدايي كـه پروردگـار جهانيـان اسـت، بخشـنده و مهربـان اسـت، مالـك روز          «

كند، پروردگارا! تو خـدايي، غيـر    جزاست، جز االله خدايي نيست، هر چه بخواهد، همان مي
نيازي و ما نيازمند، بر ما بـاران نـازل كـن، بـاراني كـه تـا مـدتي         از تو معبودي نيست، تو بي

  .»ه زندگي و حيات باشدطولاني ماي
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هاي خويش را بلند كردند تا جايي كـه سـفيدي زيـر بغـل ايشـان نمايـان        و سپس دست
گشت، سپس به مردم پشت كردند و چـادر خـويش را برگردانيدنـد و سـپس بـه مـردم رو       
فرمودند و از منبر پايين آمدند و دو ركعت نماز گزاردند، خداوند تكـه ابـري پديـد آورد،    

زد و به اذن الهي باريدن گرفت، هنوز به مسجد نرسيده بودند كه سـيل جـاري   رعد و برقي 
مردم را مشـاهده فرمودنـد كـه بـا سـرعت بـه منـازل خـود          ص شد، هنگامي كه رسول االله

دهم كه  گواهي مي«رديد و فرمودند: روند، خنديدند تا جايي كه دندانهايشان پديدار گ مي
  .]152[»ه و پيامبر اويمتواناست و من بندخداوند بر هر كاري 

  هنگام وزيدن باد

گيـرد، گـاه باعـث     باد از رحمـت الهـي سرچشـمه مـي    «فرمودند:  ص رسول االله -131
گردد، هرگاه باد وزيد، آن را دشـنام ندهيـد و خيـرش را از     رحمت و گاه باعث عذاب مي

  .]153[»اهيد و از شرش به او پناه ببريدخداوند بخو
سأَلُك خيرهـا  أَني إِاللّهم «فرمودنـد:   مي ص وزيد، رسول االله هرگاه باد تندي مي -132
  .]154[»رسلَت بِهأُما  ما فيها وشرِّ وذُ بِك من شرِّأَعرسلَت بِه وأُوخير ما 

پروردگارا! من خير آن و خير آنچه در بر دارد و خير آنچه بدان فرستاده شده است از «
ز شر آن و شر آنچه در بر دارد و شر آنچه بدان فرستاده شده است، بـه تـو   تو خواستارم و ا

  .»برم پناه مي
فرمودنـد، از كـار دسـت     در افق آسمان ابري مشـاهده مـي   ص هرگاه رسول االله -133

 .]155[»ئَاًياً هنِباللَّهم صي«فرمودند:  بودند و سپس مي كشيدند ولو اين كه مشغول نماز مي مي
  . »را! آن را باراني فرو ريزنده و سودمند بگردانپروردگا«

  هنگام رعد

گذاشـت   ، حرفش را ناتمام ميشنيد ، هرگاه صداي رعد را مي� عبد االله بن زبير -134
  .]156[»سبحانَ الَّذي يسبِّح الرعد بِحمده والملَائكَةُ من خيفَته«فرمود:  و مي
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  .»گويند ستايد و فرشتگان از بيم او تسبيح مي يپاك است آن كه رعد او را م«

  هنگام بارش باران

ح را بـه مـا   در حديبيه نمـاز صـب   ص گويد: رسول االله مي � زيد بن خالد جهني -135
دانيـد   مـي «دند و فرمودنـد:  ، باريده بود، پس از نماز به مردم رو كرگزاردند، آن شب باران

داننـد)،   ، (خدا و رسولش بهتـر مـي  علمأ ورسوله االلهمردم گفتند:  »پروردگارتان چه فرمود؟
برخي از بندگانم به من مؤمن و برخـي ديگـر كـافر گشـتند، هـر      «فرمودند: خداوند فرمود: 

كس گفته: به فضل و رحمت خدا بر ما باران باريد، او به من مؤمن و به نجوم كافر اسـت و  
بـه مـن كـافر و بـه نجـوم مـؤمن       و هر كس گفته: به سبب فلان و فلان ستاره بـاران باريـد، ا  

  .]159[»است
روي منبـر مشـغول ايـراد خطبـه      ص گويد: روز جمعه كه رسول االله مي � انس -136

بودند، مردي وارد مسجد شد و گفت: يا رسول االله! حيوانات مردند، راهها بسته شدند، دعـا  
اشـت و  دو دسـت خـويش را برافر   صكنيد خداوند بر مـا بـاراني فـرو فرسـتد، رسـول االله     

  .»پروردگارا! بر ما باراني نازل بفرما«. »غثْناأَغثْنا، اللّهم أَاللّهم «فرمودند: 
ديديم، و تا كوه سلع خانه و منزلـي   گويد: و االله ما در آسمان هيچ ابري نمي مي �انس 

نبود، ناگاه از پشت كوه ابري نمايان گشت و چون به وسط آسمان رسيد، پخش شد و همه 
ي  را فرا گرفت و سپس باريد، به خدا سوگند، يـك هفتـه خورشـيد را نديـديم، جمعـه      جا

فرمودند، از همان در مردي وارد  ايستاده و خطبه ايراد مي ص ديگر در حالي كه رسول االله
مسجد شد و گفت: يا رسول االله! حيوانت مردند و راهها بسته شد، دعا كنيـد كـه بـاران بنـد     

اللّهم حوالَينـاَ ولاَ  «هاي خويش را بلند و چنين دعـا فرمودنـد:    ستد ص بيĤيد، رسول االله
  »منابِت الشجرِو وديةوالظرابِ وبطُون الأَالآكَامِ  ىعلَينا، اللّهم عل

هـا و رسـتنگاه گياهـان،     ها، بستر رودخانـه  ها، پشته پروردگارا! باران را اطراف ما بر تپه«
  »فرود آور نه بر ما

  .]160[»تابيد رون رفتم، خورشيد بر ما مير كنار رفت و از مسجد كه بياب
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  هنگام مشاهده هلال

 اللّهمكبر، أااللهُ «فرمودنـد:   نمودند، مـي  هلال را مشاهده مي ص هرگاه رسول االله -137
  .]161[»ُربك االله، ربناَ وىوترض تحب لاَمِ والتوفيقِ لماَسإِيِماَن والسلاَمة والْالإو منِينا بِالأَأَهلَّه علَ

خدا بزرگتر است، پروردگارا! اين ماه نو را بر ما، ماه امن و ايمان، سـلامتي و اسـلام و   «
پسندي و به آن خشنودي، بگردان، پروردگار ما و پروردگار تو (خطـاب   توفيق به آنچه مي

  .»به ماه) خداوند است

  هنگام سفر

فرمودند: هر كس خواسـت بـه سـفر بـرود، بـه بازمانـدگان خـود         ص رسول االله -138
  .]167[»دائعهاللَّه الَّذي لاَ تضيع واستودعكُم «بگويد: 

  .»شود هايش گم نمي سپارم كه وديعه شما را به آن خدايي مي«
نـد سـپرده شـود، آن را حفـظ     هرگـاه چيـزي بـه خداو   «فرمودند:  ص رسول االله -139

   .]168[»كند مي
به او  ب خواست به سفر برود، عبد االله بن عمر گويد: هرگاه مردي مي سالم مي -140

مــا را بدرقــه  ص گفــت: بيــا نزديــك تــا تــو را بدرقــه كــنم، آن گونــه كــه رســول االله مــي
نـت و  ديـن، اما «، »خواَتيِم عملكمانتك وأَااللهَ دينك وستودع أَ«فرمود:  فرمودند، آنگاه مي مي

 ص و در روايتـي ديگـر آمـده كـه: رسـول االله      .»سـپارم  ات را به خداوند، مي اعمال پاياني
كردنـد تـا    گرفتند و آن را رها نمي فرمودند، دستش را مي هنگامي كه شخصي را بدرقه مي

  .]169[»كشيد اين كه خود آن شخص، دستش را مي
مـن قصـد سـفر دارم، مـرا     آمد و گفت: يـا رسـول االله!    ص مردي نزد رسول االله -141

ــو زودك االلهُ«فرمودنــد:  ص اي بــده، رســول االله توشــه خداونــد پرهيزگــاري را «، »ىالتقْ
، »و گناهـت را ببخشـايد  «، »ذَنبـك  غَفَـر و«، گفت: بيش از اين، فرمودند: »ات كند توشه
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ر جا باشي برايت خيـر ميسـر   ه«، »لَك الخَير حيثُما كُنت ريسو«گفت: بيش از اين، فرمودند: 
  .]170[»كند

مـرا   خـواهم بـه سـفر بـروم،     گويد: مردي گفت: يا رسول االله! مي مي � ابوهريره -142
تقواي الهي را بر خود لازم بگير و بر هر بلندي االله اكبـر بگـو   «نصيحتي بفرماييد، فرمودند: 

لَه الْبعـد   طْوِأَاللّهم «برايش چنين دعا فرمودنـد:   ص هنگامي كه آن مرد رفت، رسول االله
پروردگارا! دوري را بـرايش، نزديـك و سـفر را بـرايش آسـان      « .]171[»هوِّنْ علَيه السفَرو

  .»فرما
  

  

  هنگام سوار شدن

سوار شـود، وقتـي    � گويد: مركبي آوردند تا علي بن ابيطالب علي بن ربيعه مي -143
و وقتي كه بر پشت آن، نشسـت، گفـت:    »بسم االله«پاي خود را در ركاب گذاشت، گفت: 

»لّهلدمو سـپس فرمـود:    »الْح⇑ΗΤΩ™‰〉Τ♠… ΨϒΠς√≅… Ω≤ϑð¢Ω♠ †ΩΤ⇒ς√ …ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨Ω †Πς⇒Σ{ ΙΣς√ Ω⇐κΨΤ⇓Ξ≤πΤ⊆Σ∨ (13) 

:†ΤΠς⇓ΜΞ…Ω υς√ΞΜ… †ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐Σ‰Ψ∏Ω⊆⇒Σ∧ς√ ≈(14)  :پاك است خدايي كه اين مركـب را  « ).13 -14(زخرف

توانستيم آن را رام كنيم، و همانا ما به سـوي پروردگارمـان بـاز     ر نمود، ما نميبراي ما مسخ
  .»خواهيم گشت

لَمت نفْسِي فَـاغْفرليِ،  ظَ ينإِسبحانك اللّهم «و سپس سه مرتبه تكبير و پس از آن گفت: 
ام، پـس مـرا    ر خويشتن ستم كـرده پروردگارا! تو پاكي، من ب« »نتأَ وب إلاَّنه لاَ يغفر الذُّنإِفَ

  »آمرزد بيامرز؛ همانا غير از تو كسي گناهان را نمي
را ديدم كه  ص خندي! فرمود: رسول االله سپس خنديد، گفتند: يا اميرالمؤمنين! چرا مي

خنديد  چرا مي ص همانند من بر مركبي سوار شدند و سپس خنديدند، گفتم: يا رسول االله
دانـد كـه    مي ،»ربِّ اغْفرِلي ذُنوبِي«اي كه بگويد:  شود از بنده ن ميخداوند شادما«فرمودند: 

  .]172[»آمرزد كسي غير از او، گناهان را نمي
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شدند، سـه   قصد مسافرت داشتند، چون بر مركب سوار مي ص هرگاه رسول االله -144

ــي   ــر م ــار تكبي ــد:    ب ــپس فرمودن ــد، س  √ΗΤΩ™‰〉Τ♠… ΨϒΠς√≅… Ω≤ϑð¢Ω♠ †ΩΤ⇒ς√ …ΩϒΗΤΩ∑ †Ω∨Ω †Πς⇒Σ{ ΙΣς⇑گفتن

Ω⇐κΨΤ⇓Ξ≤πΤ⊆Σ∨ (13) :†ΤΠς⇓ΜΞ…Ω υς√ΞΜ… †ΩΤ⇒ΘΨΤŠΩ⁄ Ω⇐Σ‰Ψ∏Ω⊆⇒Σ∧ς√ ≈(14)   :إِ«). 13 -14(زخرف مـي   اللّهف ـأَلُكسا نن
ذَا البِرفَرِناَ هس ي وقْولَيوالتوِّنْ عه ي، اللَّهمرضا تلِ ممالْع نذَا واطْوِما هفَرنا سن أَع ،هدعا بن تن

 ـلسفَرِ وكَآبة المَنظَرِ وعوذبِك من وعثَاءِ االسفَرِ والخَليفَةُ فيِ الأَهل، اللّهم إِني أَ الصاحب فيِ وءِ س
فرمودنـد:   گشـتيد، اضـافه بـر آن مـي     و هنگامي كه از سـفر بـاز مـي    »هلِالمُنقَلَبِ فيِ المَالِ والأَ

»ونَ، تآيِبنَائدواماَ حبِنرنَ، لابِدوونَ، ع173[ .1»ب[  
توانسـتيم آن را رام   پاك است خدايي كه اين مركب را براي مـا مسـخرنمود، مـا نمـي    «

كنيم و همانا ما به سوي پروردگارمان باز خواهيم گشت، خدايا! در ايـن سـفر خـود، از تـو     
پسندي، خدايا! اين سفر مـا را آسـان    خواستار نيكي، پرهيزگاري و اعمالي هستيم كه تو مي

كن و دوري آن را براي ما در هم پيچ، خدايا رفيق سفر و جانشين ما در خانواده، تو هستي، 
ام به تو  هاي ناخوشايند و حوادث ناگوار براي مال و خانواده خدايا از دشواري سفر و منظره

  .»برم پناه مي
رفتنـد   اي بـالا مـي   از تپـه  � اصـحاب  و ص هرگاه رسول االله«يتي آمده: در روا -145

  .»گفتند آمدند، تسبيح، مي فرود مي تكبير و چون

  هنگام اتراق كردن

عوذُ بِكَلماَت االله أَ«هر كس هنگام اتراق كردن، بگويد: «فرمودند:  ص رسول االله -146
لَقا خرِ مش نم اتاملتتا كوچ كنـد،   »قاتشبرم از شر مخلو به كلمات كامل خدا پناه مي« »ا
  .»رساند چيزي به او زيان نمي

  

  هنگام خوردن و آشاميدن

                                                 
  . بازگردنده، تائب، عابد و سپاسگزار پروردگارمان، هستيم -1
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 ⁄ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ…  φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ν…ΣΤ∏Σ{ ⇑Ψ∨ γŒΗΤΩΤ‰ΘΞ∼ς≡ †Ω∨ ⌠¬Ρ∇ΗΤΩΤ⇒<∈ΩƒΩ†فرمايـد:   خداوند متعال مي

Ν…Σ≤Ρ∇πΤ→≅…Ω ΨΠς∏Ψ√ ⇐ΜΞ… ψΣ�⇒Σ{ Σ†ΠςΤÿΜΞ… φΣŸΣΤ‰⊕ΩΤ� ≈(172) ١٧٢: ةر(البق(.   

ايم  اي بخوريد كه روزي شما ساخته ايد! از چيزهاي پاكيزه اي كساني كه ايمان آورده«
  .»كنيد و سپاس خداي را به جا آوريد، اگر او را پرستش مي

دسـت   فرزنـدم! بسـم االله بگـو و بـا    «(به پسر ابو سـلمه) فرمودنـد:    ص رسول االله -147
  .]181[»راست، از پيش روي خود بخور

هرگاه غذا خورديد، در ابتـداي آن بسـم االله بگوييـد و    «فرمودند:  ص رسول االله -148
  .]182[»آخرهبِسمِ االلهِ أَولُه و«اگر بسم االله را فراموش كرديد، بگوييد: 

گرفتنـد، اگـر    هيچگاه غذايي را ايراد نمـي  ص گويد: رسول االله مي � ابوهريره -149
  .]184[»رمودندف ميه، ميل نگر نودند ورمف مياشتها داشتند، ميل 

اي كه با خوردن غذا و يا نوشيدن  خداوند متعال از بنده«فرمودند:  ص رسول االله -150
  .]186[»گردد كند، راضي مي را ستايش مي شربتي، خداوند

 الْحمـد «هر كس پس از خوردن غذا چنين دعا كند: «فرمودند:  ص رسول االله -151
اش بخشـوده   گناهـان گذشـته   »ةنِيه من غَيرِ حـولٍ مـني ولا قُـو   رزقَهذا و نِيطْعمأَللّه الَّذي 

  .]187[»شود مي
آن كـه قـدرت و تـواني داشـته      ستايش خدايي كه اين غذا را به من عنايت نمود و بـي «

  .»باشم، آن را روزي من كرد
غـذايي  گويـد: هرگـاه بـه ايشـان      بـوده، مـي   ص مردي كه در خدمت رسول االله -152

رمودنـد:  ف مـي گشـتند،   و هرگاه از تناول آن فارغ مي ،رمودند: بسم االلهف ميكردم،  تقديم مي
» موأَاللَّه تموأَطْع قَيتوأَس يتأَغْندوه يتوقْن تأَيتييلَ حع دالحَم ا  ىفلَكأَمطَيت189[»ع[ . 
ي، هـدايت و زنـده گردانيـدي، پـس     نيـاز و قـانع نمـود    پروردگارا! آب و غـذا دادي، بـي  «

  .»ستايش از آن توست به آن چه كه عنايت فرمودي
اً بالحَمد للّه كَثيراً طَي«رمودنـد:  ف مـي  ص كردند، رسول االله هرگاه سفره را بلند مي -153

بمعٍ ودوي ولاَ مكْفم غَير ،يهكَاً فربناار هنع ينغتس190[»لاَ م[.  
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 كنـيم و آن را  بسيار زياد، پاكيزه و مبارك از آن خداست، خدايا! آن را رد نمي سپاس«

  .»نياز نخواهيم بود گوييم و از آن بي وداع نمي (به عنوان آخرين غذا)

  هنگام ميهماني

نزد پدرم آمدند، ما با غذا و حلـوا از ايشـان    ص گويد: رسول االله مي � عبداالله بن بسر
خرمـا خوردنـد و هسـته آن را بـا دو      ص ا آوردند. رسـول االله پذيرايي كرديم، سپس خرم

انگشت سبابه و وسطي دور انداختند، سپس شربتي آوردند و ايشان نوشيدند و آن را به بغل 
دستي سمت راست خويش دادند، سرانجام پدرم كـه لگـام سـواري ايشـان را گرفتـه بـود،       

ك لَهم فيماَ رزقْتهم واغْفر لَهـم  اللّهم بارِ«گفت: يا رسول االله! براي ما دعايي كنيد، فرمودند: 
  .]191[»ارحمهمو

  .»پروردگارا! در روزي شان بركت ده و آنان را بيامرز و بر آنان رحم كن«
نزد سعد بن عباده تشريف آوردند و وي با نان  ص گويد: رسول االله مي � انس -155

فْطَر أَ«پس از تنازل آن چنين دعا فرمودند:  ص االلهو روغن از ايشان پذيرايي نمود، رسول 
  .]192[»ر وصلَّت علَيكُم المَلاَئكَةُابركَلَ طَعامكُم الأَأَعندكُم الصائمونَ و

الهي كه روزه داران نزد شما افطار كنند و نيكان غذايتان را بخورند و فرشتگان بر شما «
  .»درود فرستند

  سلام

د: كجاي اسلام پرسي ص گويد: مردي از رسول االله مي ب بن عمر عبداالله -156
  .]194[»و به هر آشنا و غريبه سلام كني اين كه مردم را اطعام«بهتر است؟ فرمود: 

رويد، و مؤمن نخواهيد  تا ايمان نياوريد، به بهشت، نمي«فرمودند:  ص رسول االله -157
شما كاري نشان نـدهم كـه اگـر آن را انجـام     بود تا اين كه به همديگر محبت نكنيد، آيا به 

  .]195[»؟ سلام را ميان خود فراگير كنيددهيد، با همديگر دوست خواهيد شد
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هر كس سـه خصـلت داشـته باشـد، ايمـانش كامـل       «گويد:  مي � عمار بن ياسر -158
  .]196[»ن به همه و انفاق هنگام تنگدستياست: انصاف، سلام گفت

شـد و گفـت:    ص گويد: مردي وارد مجلس رسول االله مي � عمران بن حصين -159
فرمودنـد:   ص ، ايشان جـواب سـلامش را دادنـد و او نشسـت، رسـول االله     »السلام عليكم«
ش را دادند ، جواب سلام»رحمة اهللالسلام عليكم و«، مردي ديگري وارد شد و گفت: »ده«

م ورحمـة االله  علـيك السـلام  «مردي ديگـر آمـد و گفـت:     »بيست«و او نشست، فرمودند: 
  .]197[»سي«ش را دادند و او نشست، فرمودند: جواب سلام »بركاتهو

كسـي اسـت كـه ابتـدا      ونـد، نزديك ترين مردم به خدا«فرمودند:  ص رسول االله -160
  .]198[»سلام كند

از يك گروه كافي است كه يك نفر سلام كنـد، و از  «فرمودند:  ص رسول االله -161
  .]199[»كافي است كه يكي پاسخ گويديز، اند ن كساني كه نشسته

كردنـد، بـه    مـي هايي رسيدند كه بازي  به بچه ص رسول االله«گويد:  مي � انس -162
  .]200[»آنان سلام فرمودند

هرگاه به مجلسي وارد شديد، سلام كنيد، و بنشينيد، و «فرمودند:  ص رسول االله -163
ن، بـه سـلام گفـتن    از برخاسـتن از آ هرگاه برخاستيد (باز هم) سلام كنيد؛ ورود به مجلـس  

  .]201[»تر نيست شايسته

  هنگام عطسه و خميازه

ــول االله -164 ــي    ص رس ــه را م ــال عطس ــد متع ــد: خداون ــازه را   فرمودن ــندد و خمي پس
گفـت، هـر مسـلماني كـه حمـد او را       »الحمـد الله «پسندد، هرگاه كسي عطسه كـرد و   نمي

ا خميـازه از شـيطان اسـت، هرگـاه كسـي      ام ـ »يرحمك االله«واجب است كه بگويـد:   1شنيده،

                                                 
ود فرض ش ميباشد، و اين كه گفته  ي شنوندگان آن، مي همهاين حديث گوياي وجوب پاسخ عطسه بر  -1

تصريح شده بود، كه سلام و  161كفايي است، هيچ دليل و مستندي ندارد، برعكس سلام كه در حديث 
 يا پاسخ يك نفر از گروه كافي است.
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كند، شـيطان   زه ميتواند آن را دفع كند؛ زيرا هنگامي كه كسي خميا اش آمد، تا مي خميازه
  .]202[»خندد به او مي
، بـرادر و يـا   »الحمد الله«فرمودند: هرگاه كسي عطسه زد، بگويـد:   ص رسول االله -165

گفـت: در پاسـخش    يرحمـك االله كـه بـه او   وقتـي   »يرحمك االلهُ«دوستش در پاسخ، بگويد: 
خداوند شـما را هـدايت كنـد و اوضـاعتان را سـامان      «، »يصلح بالَكُميهديكُم االلهُ و«بگويد: 

  .»بخشد
  .]202[»حالٍ كُلِّ ىالَحمد للّه عل«و بنا به روايتي، بگويد: 

ت، با گفـتن  فرمودند: هرگاه كسي عطسه كرد و حمد خدا را گف ص رسول االله -166
  .]204[»نگفت پاسخي ندهيد »الحمد الله«پاسخش دهيد و اگر  »يرحمك االله«

  هنگام ازدواج

ي حاجت را اين گونه به ما  خطبه ص گويد: رسول االله مي � عبد االله بن مسعود -167
  آموختند:

عمالنا، شرورِ أَنفُسِنا ومن سيئات أَ نْنعوذُ بِااللهِ ماَلحَمد للّه [نحمده] ونستعينه ونستغفره و«
هي نملَه يادلْ فَلاَ هلضي نوم لَّ لَهضااللهُ فَلاَ م هإِ ،د أَنْ لاَ إِله دهلاّ االلهُوأَش  لَـه رِيكلاَ ش هدحو 

و هدباً عدمحأَنَّ م دهوأَشولُهسر، †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ… 〉♣†Πς⇒√≅… Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ ΨϒΠς√≅… ψΡ∇Ω⊆ς∏Ωā ⇑ΨΘ∨ ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ 

ξ〈ðŸΨš.Ω Ω⊂ς∏ΩāΩ †Ω⇒Ψ∨ †ΩΩ–Ωƒ ϑð÷ΩΤŠΩ †Ω∧Σ⇒Ψ∨ ‚⊥�†Ω–Ξ⁄ …_⁄κΨ‘ς _∫:&†ð♥ΨΤ⇓Ω Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅…Ω ϑðΩ/≅… ΨϒΠς√≅… 

Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ� −ΨΨŠ &Ω⋅†Ωš⁄ςΚ‚≅…Ω ΘΩ⇐ΜΞ… ϑðΩ/≅… Ω⇐†ς ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ ≈†_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄  :1(النســـاء(، †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ… Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ 

Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… ςΠ⊂Ωš −ΨΨ�†Ω⊆ΣΤ� ‚Ω�Ω ϑð⇑ΣΤ�Σ∧ΩΤ� ‚Πς�ΜΞ… ¬Σ�⇓Κς…Ω ≈Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨  :ــران  …ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ† )،102(آل عمـــــ

Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ν…Σ⊆ΠςΤ�≅… ϑðΩ/≅… Ν…Ρ√ΣΤ∈Ω ‚�⌠ΤΩΤ∈ …_ŸÿΨŸΩ♠ (70) ً⌠ Ψ̃∏π±ΣΤÿ ⌠¬Ρ∇ς√ ψΡ∇ς∏ΗΤΩ∧∅ςΚ… ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩΤÿΩ ¬Ρ∇ς√ 

%⌠¬Ρ∇ΩΤŠΣΤ⇓Σ′ ⇑Ω∨Ω Ξ⊗ΤΨ≠ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΙΣς√Σ♠Ω⁄Ω ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ωƒ†ΩΤ⊇ …Ζƒ⌠ΤΩΤ⊇ †[∧∼Ψℵ≠Ω∅ ≈(71)  :ــزاب  -70(الأحــــــــــ

جوييم و آمرزش  ستاييم] و از او ياري مي ستايش مخصوص خداست [او را مي« .]205[)71
بريم، هر كس را خدا هدايت كند،  ها نفس و اعمال خويش، به او پناه مي از بدي طلبيم، مي
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اي بـرايش نيسـت،    كند و هر كس را خدا گمراه كند، هـدايت دهنـده   كسي گمراهش نمي
دهم كه محمـد   همتا، معبودي نيست و گواهي مي دهم كه جز خداي يگانه و بي گواهي مي

ردگارتان، بپرهيزيد. همان كسـي كـه شـما را از يـك     اي مردم! از پرو«بنده و پيامبر اوست 
انسان آفريد و همسر او را از نوع او آفريد و از آن دو، مردان و زنان فراواني منتشر ساخت، 

دهيـد (و نيـز) از (قطـع رابطـه بـا)       و از خدايي بپرهيزيد كـه همـديگر را بـه او سـوگند مـي     
اي كسـاني كـه ايمـان    «، »شماسـت خويشاوندان خود، پرهيز كنيـد، زيـرا خداونـد مراقـب     

ايد! آن گونه كه حق تقوا و پرهيزگاري است، از خدا بپرهيزيد و از دنيا نرويـد مگـر    آورده
ايد! تقواي الهـي پيشـه كنيـد و سـخن      اي كساني كه ايمان آورده«، »اين كه مسلمان باشيد

هر كس از خـدا و  حق بگوييد، تا خدا كارهاي شما را اصلاح كند و گناهانتان را بيامرزد و 
  .»رسولش اطاعت كند، به رستگاري عظيمي دست يافته است

رمودند: ف ميگفتند،  كسي را به مناسبت ازدواج تبريك مي ص هرگاه رسول االله -168
  .]206[»جمع بينكُماَ في خيرٍبارك االلهُ لَك وبارك علَيك و«

  . »عادت فرمايدخداوند به تو بركت دهد و پيوندتان را قرين س«
فرمودند: هر كس با زني ازدواج كرد و يا خادمي خريد، بگويـد:   ص رسول االله -169

» مي إِاللّها وأَنهيرخ أَلُكسيرا خو م ليها عهلْتبأَجذوا و عهرش نم بكرا شـا  مهلْتبج  ليـهع« ،
اي، از تو خواستارم و از شـر آن و شـر    ن سرشتهپروردگارا! خير آن و خير آنچه او را بر آ«

ش را بگيرد و ايـن  و اگر شتري خريد، كوهان »برم اي، به تو پناه مي آنچه او را بر آن سرشته
  .]207[»دعا را بخواند

فرمودند: اگر هنگامي كه كسي با همسرش نزديكـي كنـد، چنـين     ص رسول االله -170
اگـر فرزنـدي بـر ايشـان      »جنبِ الشيطَانَ ما رزقْتنانا الشيطَانَ وبللّهم جنبِسم اللَّه ا«دعا كنـد:  

  .]208[»شيطان به او زياني نخواهد رساندمقدر باشد، 
بنام خدا، پروردگارا! ما را از شيطان محفوظ بـدار و شـيطان را از آنچـه بـه مـا ارزانـي       «

  .»داري دور نگه دار مي

  هنگام ولادت
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ن بـن علـي، در   پس از ولادت حس ص گويد: ديدم كه رسول االله مي �ابو رافع -171
  .]210[»گوش وي اذان گفتند

آوردند، و ايشان برايشان  مي ص گويد: نوزادان را نزد رسول االله مي ل عايشه -172
  .]212[»كردند مي 1رمودند و آنان را تحنيكف ميدعاي بركت 

 ص كنـد كـه: رسـول االله    عمرو بن شعيب از طريق پدر خود از جـدش نقـل مـي    -173
دستور فرمودند كه روز هفتم ولادت، نوزاد نام گذاشته، و مـوي سـرش تراشـيده و بـرايش     

  .]213[»شود 2عقيقه
طلحـه و   موسي، عبـداالله بـن ابـي    ، فرزندش ابراهيم، ابراهيم بن ابيص رسول االله -174

  ]214[. 3»اسُيد را در روزهاي نخست و لادتشان، نامگذاري فرمودند منذر بن ابي
ار عبـداالله و  تـرين نامهـاي شـما نـزد پروردگ ـ     پسـنديده «فرمودند:  ص رسول االله -175

  .]216[»عبدالرحمان، هستند
 ةهاي نامناسب را با جايگزيني مناسب تغيير دادند، زينب قبلاً برَّ نام ص رسول االله -176

زينـب ناميدنـد، و   وي را  ص سـتايد، رسـول االله   گفتند: او خـود را مـي   نام داشت مردم مي
(نيكي) رفت. و از مردي پرسيدند كـه: نـام تـو     برةپسنديدند كه كسي بگويد: او از نزد  نمي

 جميلـه را بـه   عاصيههستي، و همچنين نام  سهل، فرمودند: خير، بلكه تو حزنكيست؟ گفت: 
 زرعه ، فرمودند: خير، نام تـو اصرمتغيير دادند، و از مرد ديگر پرسيد: اسمت چيست؟ گفت: 

  .]218[»تبديل فرمودند خضرةشد به  ناميده مي عفرهاست و نام زميني كه 
  

  

  

  

                                                 
 نرم كردن خرما و يا چيزي ديگر و گذاشتن آن در دهان نوزاد. -1

 وسفند براي پسر و يك گوسفند براي دختر.عقيقه: ذبح نمودن دو گ -2

اين احاديث در اين مورد صحيح است و دلالت بر جواز نامگذاري قبل از روز هفتم دارد، و حديث  -3
 قبل دلالت بر افضليت روز هفتم دارد.
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  هنگام شنيدن صداي خروس، الاغ و سگ

هرگاه صداي الاغ را شنيديد، از شيطان به خداوند پناه «فرمودند:  ص رسول االله -177
د؛ ي را بطلبيببريد؛ زيرا آن شيطاني ديده است و هرگاه صداي خروس را شنيديد، فضل اله

  .]219[»اي را ديده است زيرا آن فرشته
فرمودند: هرگاه در شب، پارس سگ و عرعر الاغي را شنيديد به  ص رسول االله -178

  .]220[»بينيد بينند كه شما نمي ي را ميخداوند پناه ببريد؛ زيرا آنان چيزهاي
  

  دعاي مجلس

كـرده اگـر قبــل از   هـر كـس در مجلســي پـر گـويي     «فرمودنـد:   ص رسـول االله  -179
سـتغفرك  أَلاّ اَنـت  إِلـه  إِنْ لاَ أَشهد أَوبِحمدك،  همسبحانك اللَّ«برخاستن از مجلس بگويد: 

دهم كه معبودي جز تـو نيسـت،    ستايم، گواهي مي خدايا! تو را به پاكي مي«  »لَيكإِتوب أَو
از او  خداوند از آن چه در آن مجلـس  »مكن از تو طلب آمرزش دارم و به سوي تو توبه مي

  .]222[»كند سر زده، چشم پوشي مي
اي باشـد، ايـن دعـا مهـر آن نيكـي       در حديثي ديگر آمده: اگر مجلـس پسـنديده   -180

  .]223[»ي آن خواهد بود اي باشد، كفاره هگردد و اگر مجلس آميخت مي
يـاد خـدا نبـوده،     فرمودند: هرگـاه مردمـي از مجلسـي كـه در آن     ص رسول االله -181

جلـس موجـب تأسـف آنـان خواهـد      انـد، و آن م  برخيزند، گويا از مـردار الاغـي برخاسـته   
  .]224[»گرديد

از مجلسي  ص افتاد كه رسول االله گويد: كمتر اتفاق مي مي ب عبداالله بن عمر -182
لُ بِه بيننا وك ما تحاللّهم اقْسِم لَنا من خشيت«نخوانند:  � برخيزند و اين دعا را براي اصحاب

دنياَ، اللّهم من اليقيِنِ ما تهوِّنُ بِه علينا مصائب الا تبلِّغنا بِه جنتك ومن طَاعتك موبين معاصيك و
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من ظَلَمنا وانصرنا  ىمنا واجعل ثَأرنا علحييتنا واجعلْه الواَرِثَ أَبصارِنا قُوتنا ما أَسماعنا وأَمتّعنا بِ
لاَ تسلّطْ كْبر همنا ولاَ مبلَغَ علْمنِاَ وأَل مصيبتنا في دينِِناَ ولاَ تجعل الدنيا لاَ تجعمن عادانا و ىعل

  .]225[»علَينا من لاَ يرحمنا
ي از بيم خود عطا فرما كـه بـا آن مـا را از نافرمـاني خـود، بـاز       ا خدايا! ما را چنان بهره«

داري و چنان طاعتي ما را نصيب كن كه با آن ما را به بهشت خود، درآوري و چنان يقينـي  
به ما عنايت فرما كه با آن، مصايب دنيا را بر ما آسان، بگرداني، خدايا! تـا مـا را زنـده نگـه     

يي و قدرت مان، بهرمند بدار، و آن را وارث ما بگردان، انتقام اي، ما را از شنوايي، بينا داشته
ما را از ستمگران بگير و ما را بر متجـاوزان يـاري ده و ديـن مـا را محفـوظ بـدار و دنيـا را        

كننـد، بـر مـا     ي و منتهاي دانش ما، مگردان، و كساني كه به ما رحم نمـي  بزرگترين دغدغه
  .  »مسلط نفرما

  هنگام خشم

 ∑ΘΩ∨ΞΜ…Ω… ð∠Πς⇒Ω∅Ω∞⇒ΩΤÿ Ω⇑Ψ∨ Ξ⇑ΗΤð≠∼ΤΠς↑√≅… β℘⌠∞ΤΩΤ⇓ πϒΨ⊕ΩΤ�♠≅†ΩΤ⊇ Ψϑð∃/≅†ΨΤŠ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… ΩΣ†رمايـد:  ف مـي عال خداوند مت

Σ⊗∼Ψ∧ΘΩ♥√≅… 〉ψ∼Ψ∏Ω⊕<√≅… ≈(36)  

اي از شيطان متوجه تو گرديد، خود را به خدا بسـپار كـه    هرگاه وسوسه«). 36(فصلت:  
  .»او بس شنوا و آگاه است

نشسـته بـودم كـه دو مـرد بـه       ص گويـد: بـا رسـول االله    مـي  � بن صـرد  سليمان -183
كردند و صورت يكي از آنان قرمز شـده و رگهـايش بـاد كـرده بـود،       همديگر فحاشي مي

دانم كه اگر آن را بگويد، آن حالتش از بين خواهـد   اي مي فرمود: من كلمه ص رسول االله
از شـيطان رانـده شـده بـه خـدا پنـاه       « .]226[»ن الرجيِمِأَعوذُ بِاللَّه من الشيطَا«رفت، بگويد: 

  .»برم مي
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  ها ي مصيبت ديده هنگام مشاهده

اي را ببينـد و ايـن دعـا را     هر كس شخص مصيبت زده«فرمودند:  ص رسول االله -184
به آن بـلا   »ن خلَق تفْضيلاًمم كَثيِرٍ ىي مما ابتلاَك بِه وفَضلَنيِ علَاَلحمد للّه الَّذي عافَانِ«بخواند: 

  .]228[»و مصيبت گرفتار نخواهد شد
ستايش خدايي كه مرا از آنچه تو را به آن مبتلا گردانيده است، عافيت بخشيد و مرا بر «

  .»بسياري از مخلوقاتش برتري آشكاري عنايت فرمود

  هنگام رفتن به بازار

لاّ اللَّـه  لاَ إِلـه إِ «رود به بازار بگويـد:  فرمودند: هر كس هنگام و ص رسول االله -185
 ىلاَ يموت، بِيده الخَير وهو عل هو حيشرِيك لَه، لَه المُلْك ولَه الحَمد، يحيِي ويميِت و وحده لاَ

گردانـد و يـك    خداوند برايش هزار نيكي ثبت و هزار بـدي از او پـاك مـي    »شيٍ قَدير كُلِّ
  .]229[»كند يليون درجه، او را بلند ميم

همتـا نيسـت، پادشـاهي از آن او و سـتايش مخصـوص       معبودي جز خداي يگانه و بـي «
ميـرد، خيـر بـه دسـت      ميراند، و خود هميشه زنده است و نمـي  گرداند و مي اوست، زنده مي

  .»اوست و او بر هر كاري تواناست

  هنگام لغزيدن سواري

بـر حيـواني سـوار بـودم كـه ناگـاه حيـوان         ص رسول االله گويد: پشت مردي مي -186
 »تعس الشـيطان «نگـو:  «فرمودند:  »شيطان نگونسار باد« »تعس الشيطان«لغزيد، من گفتم 

گويد: با  شود و مي بيند و به اندازه يك خانه مي اگر چنين بگويي شيطان خود را بزرگ مي
و بـه  بگويي شـيطان تحقيـر،    »بسم االله«ا اگر زير »بسم االله«توان خود چنين كردم، اما بگو 

  .]137[»شود اندازه يك پشه، كوچك مي
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  هنگام هديه گرفتن

 ص هديـه شـد، رسـول االله    ص گويد: گوسفندي به رسـول االله  مي ل عايشه -187
 -كـه گوشـتي را بـه همسـايگان رسـانده بـود       -فرمودند: آن را تقسيم كن، وقتي كه خـادم 

بـارك االلهُ  «گفـت: گفتنـد:    رسيد كه كه چه گفتند، خادم مـي پ مي ل گشت، عايشه برمي
يكُمااللهُو«گفت:  در جواب مي ل عايشه »ف كاريهِم بانـد، بـه    مانند آن چه بـه مـا گفتـه    »ف

  .]238[ »اب ما، برايمان خواهد مانددهيم و اين گونه ثو آنان پاسخ مي

  هنگام زدودن خس و خاشاك

از سر يا ريش كسي چيزي را دور كرد، آن مرد گفـت:   � روايت شده كه عمر -188
گفـت: از زمـاني كـه     � عمـر  »خداوند بدي را از تـو دور كنـد  « »صرف االلهُ عنك السوءَ«

چيـزي را از تـو دور    مسلمان شديم خداوند متعال بدي را از ما دور كرده است، وقتـي كـه  
  .]240[»دستت خير بيند«كردند، بگو: 

  ي نو بر ههنگام ديدن ميو

آمد، آن را  اي تازه به دست مي گويد: هنگامي كه در مدينه، ميوه مي � ابوهريره -189
رمـود:  ف مـي گرفـت و چنـين دعـا     آن را مـي  ص آوردند. رسول االله مي ص نزد رسول االله

»ف بارِك ما واللّهرِني ثَما وبناعي صا فلَن ارِكتنِاَ وبيندي ما فلَن ارِكابندي ما فلَن سپس آن را  »ارِك
پروردگـارا! در محصـولات مـا بركـت ده، در     « .]241[»دانـد  ه نو عمر ترين فرد حاضر ميب

  .»ما بركت ده 1شهر ما بركت ده، در صاع و مد
  

  

  

                                                 

  . صاع و مد دو پيمانه اهل مدينه، بودند -9
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  هرگاه از چيزي به شگفت آيد

ــال   ــد متع ــيخداون ــدف م  …ð:‚�⌠ς√Ω <′ΞΜ… ðŒ<∏ΩāΩ� ð∠ΩΤ�Πς⇒Ω– ðŒ<∏ΣΤ∈ †Ω∨ ƒ∫:†Ω→ ϑðΣ/≅… ‚Ω� Ω〈ΘΩΣΤ∈ ‚Πς�ΜΞ …    :رماي

&Ψϑð/≅†ΨΤŠ ≈  :گفتـي: ماشـاءاالله (هـر چـه خـدا       شدي، مي كاش! وقتي وارد باغ مي« ).39(الكهف

  .»ي خدا نيست بخواهد، شدني است) هيچ قدرت و قوتي جز از ناحيه
چشم زخم حق اسـت و اگـر چيـزي از تقـدير سـبقت      «فرمودند:  ص رسول االله -190

  .]242[»رفت، چشم زخم، سبقت گرفته بودگ مي
فرمودند: هرگاه چيزي از جان و مالتان شما را شـگفت زده كـرد،    ص رسول االله -191

  .]243[»بگويد؛ زيرا چشم زخم حق است »بارك االلهُ«
برد،  از جن و چشم زخم به خداوند پناه مي ص گويد: رسول االله مي � ابوسعيد -192

ودنـد و  ق و ناس) نازل گشـتند، از آن، پـس آن دو سـوره را ورد فرم   تا اين كه معوذتين (فل
  .]246[»بقيه را رها كردند

  فال نيك و بدشگوني

فرمودند: بدشگوني و بيماري واگيرداري، در كارنيسـت، صـادق    ص رسول االله -193
ــت؟ فرمو     ــال چيس ــد: ف ــت، گفتن ــك اس ــال ني ــرين آن ف ــرد   ت ــه م ــايي ك ــخن زيب ــد: س دن

   .]247[»شنود مي
  پسنديدند. فال نيك را مي ص رسول االله -194
ي عقبه بن رافـع هسـتم و از خرمـاي     در خواب ديدم كه گويا در خانه«دند: فرمو -195

ابن طاب برايمان آوردند، من آن را به رفعت و بلندي دنيوي و فرجام نيك اخروي و عزت 
  .]250[»ي تعبير نمودمدين

زننـد،   م يا رسول االله! برخي بدفالي ميگويد: عرض كرد مي � معاويه بن الحكم -196
   .]251[»مبادا شما را از كاري باز دارد پندارند، فرمودند: آن چيزي است كه خود مي

      االله  بحمدتم


